تار بخ اا 


۱ ز روزكار باستان تا هنکام جنك فرنکستااس 








دیجم مترجم BE‏ 


این رو زهاموضوعی كه اذهائرا بدان Spare‏ نود راز مواضيعى که جنك 
حالص بوط است دست ويجوة MMe OW‏ بزرک درمنشاء ان جنك‌داشت 
ماسب دیدیم تارش را ءلخص موده ودر صفحات اين داب منسدوج 
:از يم وجوا. ث وجنکهاکه درن ملكت دست‌داده بطور ایماز واختصار 
بیان کم - کمیکهاين تاریخ را مطالعسه کند خواهد دید که جتكهاى امان 
از جنکهای بسیاری از ام اختلاف وتباین دارد ز Sly‏ در راه فح وتوسعه 
نطاق ملكت :وده وچیزی که بتوان آ را جنك خانکی gat‏ حقیق خسواد 
در آن ميان نبوده‌است - پوشیده لیت که جنك خانکی يك نوع ازنشو وماى 
دمو GIS‏ است زرا غالبا رای رع مظالم ودفع سم حا مس تد فیراشد 
ولى جنکهای dll‏ مقم ود ش فتح واستعباد ديكران بوده وازاين هچو 
برهیاید كا روح بزرق وسیادت از زمان باستان بدان کشور رسیده‌است - 
sis‏ از dels‏ اين Bok‏ مشهود خواهد كشت که‌مات SW‏ درهس چیز 
dé‏ پروا ی داشت والمان در ايام ,داوت وجهالت حتى زن خود را از بر 
بساط قار میباخته تا US Gah‏ باز بر حسب Sale‏ متلذذ ميشود رهد 
ون صفت ely‏ در اين جنك اليه ب.نصة “بود رسید جو که اشتعالنايرة 
dks‏ در واقع نوعى از قار بازىاست aby‏ <می كثير از ماماء بر ابن رقتداند 
که مات ا )ان خواهی نخواهیآ"ش جنك را برافروخت ونیتوافست خود 


دارى! كند زیا كدعوامل داخل ونفسانى كه را :دان مله كشيد فسوق 
طاقت وحوصلة اش بود - خواه أين عقيددصميح باشد با نباشد ملت الان 
بر Cot‏ جنك وفتخ. بار آمده و بأيدقر dy‏ عديده وكذرد م اين میل‌ووغبت 


48 نشوه IS peo‏ در dle‏ توافق ندارد از سروى بدر رود 


س ع - 


أذ 2 مرام 

شک ندست كه ترو يح معارف اقاین قدمی است كه یك مات در جاده 
ترق وسمادت برميدارد وميزان تقدم ہر قومی ران أشاعة معارف آنست د 
اوابن ذنى كه عقلاء دنيا در تعر يف ك ملت میکزیند واجم بکثرت با فلت 
معارف اوست وخلاصه كلام Sal‏ معارف در حقيقت روحى است که 
مات فاقد أن عثابة مرد کان جنبنده يا آدمهاى زنده بكوراست ‏ یکی از 
شعب age‏ معارف با ام شعبانش تار.ء است صفكه حالات امم ماضية 
وحاضره رامانند آننه با فوتوضراف مثل ومصور میکند flog‏ واسباب ترق 
ا اطاط هرمات را تو ضيح میهاید -۱ کر oi Ss‏ مفتاح سعادت ام وسر 
TGS‏ تاريخ است اغراق تكفته ام زرا سراسيون وعقلاءآنهااز صادوات 
افمال » وواردات احوال دیکران ءرت كرفته از خطاهاى ايشان احتراز كرده 
و باعمال مفيدهآ نا اقتداء موده اند ازانست که ی نم هرملتى از ملل 
زندۀ دنيا ب رجه اين موضوع ٠هم‏ را اهمیت داده اندكه از دابرة فک وتصور 
ما خارج است ودر تاريخ همريك از هلل باندازة نوشته اندكه شايد مام 
ادات ما بانكارش lel‏ رابرى coc‏ ؛ لی بد نه معارف ما از این 
موضوع مفید چندات پرمند ومستفيض نشده Sy‏ کنون بك دورة ادي 
cpa‏ راجم بال ارو پا Kayes‏ ندارم - ابن نقیصه بزرك نه تها ما را 
از فهم تار آن ملل‌حروم ساخته بلکه بر انحطاط yal‏ مانز دلالت میکند 
خر » میتوان كفت وجودش برعدم ادبیات مفیده میا ما دليل BE‏ 


است -۱ كر ele‏ أشكالات موجوده در gost‏ معارف » مضار وشداید 
یکه نویسند کان فارسی تلاق میکنند وبالاخره GEA‏ ونکتی که لازمه 
معارف پروری دراران است تشرخ كنم بايد کتای مخصوص بنو سم - 
واعا انسان متحير ومهوت ميشودكه سیند در همچو قرنی که هس ملت‌وجود 
نو یسند کارا cae‏ شموده در تشویق آ نا ازيذل مال ومنال فروکذار نمیکنند 
در ملكت بدح ما کسیکه برای ایفاظ ملت چیزی نویسد کذشته از 
اينكه مباغی وای طبیمی وروت مادی ومعنوی راباید از کف بدهد سلاوه 
دورد مساسخره ومضحکه هموطتان نادان ميشودوحز ( فكنان بکن خربوزه 
أنبة است) نیشنود - «ضرات این تخر Bob‏ ات خواهصم شدكه 
بای سودی عیدهد 

سقیده Cy Pe‏ بنده هم‌فرد ارانی که Saye‏ روا aby‏ مهم‌وی 
ا که دررنع آن قرصد dia‏ فرسای aS‏ و بفراخور استطاعت خدمتی 
بوطن عايدشا. د محوادت خدا رفتهرفته أبرفته يجوى ابد ey‏ بران صفحات 
اندم راک Sree‏ از تارج آ لاس است ترجه واللف مودم وامید 
وارمدرنظر ار باب ادپ»تحسن اند weil‏ ولازش نکارنده دفو فرمايند 
.| ارن تارج أصلا بعریی تر جه وتحت عنوان pad‏ تریغ alll‏ دراداره 
e‏ ) فلا ) م مر طبع شده بود واين بنده دو فصل از کاب انکلیسی 
(الان ليب علابه س رتك (AS‏ برآن افزوده وبصور عديده مین 
لفت با رد۲ نرق و۱۳۳ 

۳ ۱ 


فصل اول 
طوايف حرمى SUN)‏ ) 

نخستین کسانیکه از طوایف حرمنى فى راندند موزخین روم بودند- 
وان طوایف بش از دو هن‌ار سال در بیفوله‌های ارو با سكا داش تند 
لاد حرءن عبارت از پیشه‌ها و بیابانما وباتلاقها بود کرد ی بان د فامت 
تنومند » باصورتای سفید وچشمهای ز رد در آنجاها سکنا ورزیده وازصید 
وشکار زندی میکردندوا FT‏ اوقات‌را بجنکجونی وجاول وتطاول al,‏ ای 
که جاور خودشان بود مصروف‌میداشتند وازحیث زندق بداوت وروستائی 
یش esas‏ ون رخ وود ly‏ زارت edly‏ رد 
نما کردند وار ازدحام وتوطن در يك ‘bed‏ معینی کاهت داشتزد وسح 
میداد د درخانههائيك از یکدیکرجدابود زیست كنند ‏ وهی طبقة ان 
ریس داشت كه Wie‏ بادشاه بود و نبا را dhe‏ میرد ودر غترواث خود 
ep GI‏ ا 0 0 

در قرن اول پیش از ميلاد روميها از قوت وروی طوايف من ملتفت 
شده واز آما حساب برداد وظاهسر! این طوايف اصلااز بيغوله هاى UE‏ 
ارو با آمده و رای خودمواطن وهسا کن جدیده حستجو میکردزد ودرات‌روم 
درد 5 طوارف مذکوره شبه حزيرة ابطالی را مطرح نظر ومطمح pa‏ خود 

ماخته اندو لهذا سباهى تان بجلو ری وماندت آنا فرستادوجنکهای ط لانی 
ف إن فر يقبن دست داد فیح ونصرت روم منتبی کردید اما سد از انکه 


at‏ ذثرو هی غفر از داهن تالف شده يود 


ترا ob‏ سال بعد ازآن رول سزار ) توانست طوايف حرمنی را كه 
در ساحل ( رن ) سکنا داشنند خاضع وفرما بردار سازد روميها تسوحات 
خودرا توصمه دأدندبر تمام بلادی کهمیان نهر( رين ) و( آلب ) وافع‌است 
ءستولی کرددند وفی ة ایل چرمنی كهبمشق حر يت واستقلال محسول بودند 
ررومیها شور یدند ودر سنة نهم قبل ار میلاد YT‏ فاح وغالب کردیدند 
امراطور ( اغسظس قیعر ( سردارخود ( ذاروس) را بالشکری راس 
pe!‏ کوب جرمنیا فوسناد وجرمنبا تح تقيادت وریاست دی موسوم به 
( هي‌مان ) بودند وکر زلری ,زرك ميان لين دو كروددست داد وآخرالأص 
کار bq a‏ زار وديدوحر منها آنپارا از دم شیر تيز گذرانیدند وي تبكر 
قفر وس ان تہ واژکون وحال زبون رادید خودرا برششبر خو بش‌انداخته 
انتحار کرد - كو يند همينكه این خر بامپراطور(اوخسطس)رسید بسی مهموم 
ومغموم aa}‏ وبا کرد در قصر خود قدم زدووهى فر باد میکشید « آخ ای 
زاو وس | قشون صرا دس بدء» 
وی سپس قشون روم نحت و بلست ( حر مانيكوس ) شمر بر حرمتهافلبه 
ديه اما در سنه هفده قبل از میلاد اين سردار به رم oS,‏ وبار دبک 
رای طوایف gor‏ میدان <للي شد - باز هم دبری نکذشت هروم مجبور 
شد پر Sua‏ سوق قشون مايدوقبايل gar‏ راجلو كير ی کند - ( تأمیستوس) 
مورخ روبى روایات عدیده.از كاراين طوایف وتجاعت م‌دانش نوشته 


۷ سه 
وآنهارا مدح وستایش کفته است - میکو ينه جرمتبا اولاد خود را ریت 
نظا میدادنه وزنان خو بش را احترام کرده در.حق غر ناء و بیکانکارے 
یک وخون میکردند ولى از st,‏ تقايص Se‏ ومرا نبودنه و بشرب. مسر 
. مادت میکردند وكثر اتفاقمافتاد له مهمانی و ضافتی كنند و خصومت 
وبشاجره منتهی نکردد و بقارمولم وحریص بردند wala oy‏ از آنا مام 
دارای خودرا روی تخته ترد میباخت ومیکویند بمض از انپاحریت خود 
be‏ بدان اسلوب باخته ودر Ad‏ عتودیت Sorte‏ ميكشتند 
Corte‏ طرايف جرمنى 
قر رب سه قرن بعد ازانتصار ( هرماف ) عصرى كه بعصر «مهاجرتام) 
معر وفى امت آغاز دید وطوايفه جرمنى از دشتبسای ارو پا بر ون .ده 
وديجهات متفه ہنی شمال وغرب وجنبوب tT,‏ شدنه ومواطه 
فده Sly,‏ خودجستجو ميسكردند وان مهاجرت ,دو سبي ,زرك داشت 
یکی 1 که از جهة شرق دثمنان بر طوایف جربنی دست اندازی مکدند 
وديكراء :كه سلطة روم روی اتحطاط وانحلال آو رده بود عیشت یکه 4یتوانبت 
از بلاد خصيب ذيقيمت ومالك آ باد پار وه خود مداضه cele‏ 
طی واف جرمنی 
طوايف. جرمنى از چهار شعيه تشکیل میافت یعنی سکسونی - فرنی + 
قوطی( باغونی) lily‏ .اما شعبة سكسو ال وضرب رهمیار زدیده 
ودر با راطى کرده مجزایر بر بطانی كدقشون روي آنبا را تیه میکد واز آنجا 


تت 
عقب ہی نشت رسد ودر eps LET‏ کت نیزا اسیس مود 5 

اما قبایل فرنی از طرف غرب به غالبا ( فرانسه) روانه بده وآن مالك 
ab‏ , قبايل oy Sede‏ مسمی كرديد 

مهم ترين ded‏ حرمن همانا طايفه قوط بودند وان اول قبیله جرمنى بود 
که بكيش نصرانی کرو يد وفتوحات قوط توسعه یافته از طرف شرق به آطنه 
امتداد ols wil,‏ اول طايفه ,ود که مهاجات قبايل'مغول كهاندك مدنى بعد 
ازآن مالك فرنكستانرارامال سم ستوران ماخته وبقبايل (هوذ) روت 
بودند دو چار کشت 





هون هرد وحثى ود که ee is‏ اا تركازى 
کردند وعام مدان انها کردان دا ودلاد رار زم آزما بودندوهمینکه مجهستی 
shen‏ میشدند زان وچار پایان وتام ذخاي ر حريبة نب براه میاقاد ‏ اصل 
آنها از مغوفائی بود كه از بلاد انار آمده بودند وة متى توا وجهرة زشت 
دولا داشتند dy‏ سی gle‏ وتوانا tay‏ وکرسنکی وسر مارا تمل if‏ 
رسارآنه زشت - یی هابشان بهن - صورتشان زرد واستخوامإشاري 
برآمده بود ay‏ ینک هیک چان مدهش ees‏ موحش داثننتد 
كه اهالی ار و پا آ با را غول واجنه حساب میکدند 0 
دراول وهله طوايف شرن نايل فوط خبه کدند و وچره‌شدند ول شعبه 
از زقبايل مذ کوره که به ( فز يغوث) ياقوطهاىغ Maxima‏ روہ Al,‏ 


۳ 

وامدادجستندوامیراطور (فالنس) سان اجازه Sols‏ از رود (دانوب) صو ر 
رده بساح لجنونى بروند ودر ظل حات رهم زیست ايند اما مر ور زمان 
حکام رویبا اسان بدسلوی کردندو اخركار leh‏ كشيد که قبایل مذكوره بر 
ا پاشو ريدند ودر سنه ۳۱۸ میلادی برخود امراطور الاس تفرق وغلبه بافتند 
و چهانیان ابت و آشکار تردندکه سلطه‌روم از دايره وجود فايب ودرحروسة 
عدم داخل کردیده‌است 
تركتازى قوط بر ابطالیا 

درسنه ۶۰۸ ؛ قوطها شروع ودئد که تحت Gold‏ ور ا. ت سردار خودشان 
الريك) شمر ملکت ايطالى را معسروض تطاول ومورد جباول سازند ومانند 
سيلهاء كران بنبان کن بر ساحت ملكت منبش درآمد هم چه راک در جلو آنه 
بودازخشك وترتاهو روزکارمی‌دم أنجارا مانند شب تره‌سیاه كردند تابد يواررم 
وسیدند - lls‏ د وميها ازدیدن دش که شبر آنهارا غاصره کرده طبيد واژدر 
لاع جر ی jo cs,‏ آمدند - dh)‏ راضی شد با ایشان صلح کند در 
St!‏ .زيه بزرق بو :. دهند و#مینکه ر وميها مقدار حزيه را شفیسدند. ازا 
باس و زدلی فریاد بر آودرندكه « رس ديك برای ما جه باق كذاردة 2 “a‏ 
الريك tape st‏ وغضب جواب داد نت جانای شمارا بر eel‏ 
باق كذاردءام » 57 
٠‏ دوس ,حزآسام ورضا جاره نداشتند وبنا براين تن بقضادادندوفی هنوز 


حر 4 را تكله بود که سال ديك مانند قضاى lel‏ راا نازل ید 


=> (aces 
Sra بر از روما از جاده وطنخواهى وصداقت خارج‌ودر حرکه خیانت‎ 
کردیدند حقوق وطن را بعقوق مبدل ساختند و بادثمن خود رد #بت بختجد‎ 
وناز ونعمت بار آورده. بود‎ mak شبهرى که آنها )\ در آغوش خود‎ 
بهای بحس فر وختند ودر حقيقت حقيقت خانه خودرا بدست خویش س_وختنك ج‎ 
وخلاصة كلام ايتكه د روازهاى رومية الکری را برالريك باز کردند واو نیز‎ 
Pa shy درآن شهر داخلشده مردم را طعمة شیر تز ومز و بوم‎ 
دمار برآورد  عمارات آنجا را باخاك یکسان‎ ob ات زاز روز‎ 
وصردمشرا "باهو پر یشان كرد وکویند لشکروی شش شبانه روز بتاراج هدم‎ 
مشغول بودند وكارى تردند كه از عمران وأبادى اثرى واز ثروت ودولت‎ 
زونزاین غارت کرد که در حسبز حصر‎ pF ع فرع باق غاد - بنداز‎ 
ووصف نيايد اما مکافات دهى بزودی در رسید وصر‌دم را از دست تطاول‎ 
وچنك‌چا ول‌وی‌آسوده ژدانید يعنى بغتة از این سرای‌فانی بدار باق سپری‎ 
یک از نہر هارا‎ he يعنى‎ tah شد واشکش وا نو ی غى يب دفن‎ 
منحرف ساخته سردار خودرا با خزاين! واساحه‌وی‌در قر ی زرك دفن كردنه‎ 
تفهمد پادشاه آنها در یکا‎ gd |: وپس نہر را تجرای اصلىخود عودت دادند‎ 
دفن شده وفلامائيكه بديتكار شتسه بودند كشتند تاكمى موضع دننش را‎ 


جنك اسيانيا 

سپس قوط ها انظار خودرا به اسانيا متعطف‌ساخنند وقبييله ديكواز 
جرمتها ded cen‏ ( فندال ) (۱) در اجا سكنا ورزيده بود و بلادیک در آن 
سكناداشتند به(فندا'وسيا (۲) »وصوم بود و بهم از آن آنرا اندلوسيا يا بلاد 
اندلس نام هند وقبايل فندال در نا را نورديده از اسپانیا به افريقا 
رفتتد ومملكت بزرکی تاسيس کردند وشهر مشهور قرطاجنه OB‏ تملكت 
بود - قوم فندال ga‏ وحشى بودند وخرابی و بر بادی‌رادوست مبداشتند 
gis‏ که امم ایشان در اغات ارو | صرادف خرانی aks‏ کردید 

برای هون ميدان خالى کردیده وبنا برایڼ براقطار اروا تاختند وقسمى 
از بلاد 'مساراکه بامشان معروف شه (یمنی هونفاریا یا هنک يا يعنى 
بلاد هون) مس ذر ساختند وسردارى شهی داشتند NS‏ فرط قاو توک 
لی اش در تنام dle‏ .عر وف وچاری وذ کرش در اسنة مردم مشهو روه‌اری 
کردید وكارهايش ضرب الئل کشت - در فاليا (فرانسه) غلو کردتا این کہ 
رو مها وفوط ونرنك در- نه ۳۵۱ از وی جلو کر ی کردند واين حادثه در 
عرب ( شالون ) که در ساحل ( مارن ) رخ داد حدوث بیوست واورا 
شکستی فاحش دادند Hh uly‏ ای هون تات یافت - مال بعد ايلا 


f2‏ رم آو ردهميخواست آنا هور sie nat‏ ولىاهالى حر بد زرف 
Vandalusia.‏ )2( د a Vandal,‏ 





س ۷ س 
دادند وطذا به هنغاريا بر كشت وجندى نکذشت که اجلش فرارسيد وپس 
از وىرشته اتباعش كسيخت ورا کنده‌شدند 

فصل دو یم 

شارلان ودين نصرانی 

هنكاىكه طوایف جرمنی در افطار وامصار اروا وانریقا بترگازی 

وجباول مشغول بودند ملکت جرهنى شروع رده بود بدين نصرانى مندين 
ردد - جرمتهاي قديم بت پرست بودند ومد خدايارا پرسنش هي كردند 
کسید ان Sa!)‏ )ب ( فودن (HEL gt dee‏ و نش ( (ash‏ 
خدای رعد و( تيو) خداى جنك بودند وبراى اين خدايان معابد وهي كل 
ميساختند بلك در مفارههاشكفتها وجنکلھا برای انها قر بانی ميكردند وفديهها 
تقديم «ینمودند - جرمنها كهنه ومو بدان داشتندكه ميكفتند با ملا" Jol‏ ودر 
كل كنا عار اراد ووس eer‏ ر NO‏ 
سل قاصر وخاطر فاترهردم oe‏ مير سيد له AS‏ بيشت ودوزخ در جرب 
و ۳ »و adie Ola‏ وه که انهارا استالت جو ید ورضای انشائرا عصیل 
اناا olden de‏ نوت وذر رکه رین داخل شده بنعم جان‌ووصال 
حور وخامان نايل مكرد دود رنعم مقي مش مول رت Ube‏ ودر روضةرضوان 
بعادت أبدىو<يات سرزمذی بر خور ذار میکردذ ودر دار القراريجحننات 


- 

اطاعت مو بدانسر بجد وأواس انما ازجان ودلامتثال غاد درجهم و بس 
ایر le‏ ومحكوم ودر دنيا واخرت از ول ونصير حروم خواهستد بود - 
عذاب ام همواره بروی شامل است وار جم هميشه براو ازل خنده 
وبشاشت وی قلیل وکدورت وکر به اوهماره كثر خواهد شد وان :سذلت 
دائمى وشقاوت ابدی جزای كردار و باداش راتار نها است - اتش مو زان 
اا ابا aly eh‏ ماع ووو Si keh‏ 
دست انتقام خدایان انا را در بس الورد امسورود خسواهد انداخت 
خسم الدنیا وال خرة ذلك هو انلسران الہ - وزيز ساحران داشتند که 
ore‏ غيب بودند ودر ميان قوم خود مقای بس رفوم ون منیع‌داشتند 
واعنقاد میکر دند هیچکس در قرب ساحت خدا وملا" Jel‏ راهى تمواهسد 
يافت مکر AKI‏ در ساحت قنال جام شبادت نوشد وشجامان ی که در اسم 
مقم داخل «شوند ام خود را بكار وصید «صروف وشمای خود را در 
سدر محضود وطلح منضود وظل دود کذرانیده از اطایف اطعمه وما کول 
وظرائف هشروب on‏ و بفاكهة كثيره وفرش مر‌فوعه حظوظ ميك ردند 
واز كوشتهاى مرغ بېر درجه كه محواهند واز حور عین وهر مانند ٤م‏ 
میشوند ودر انم |< ت قدس وا لا نس بنغات جان برور اسمانی‌متلذذمیکر دند 
در ادلی عليين با شبداء وأولیاء #شور ميشوند ودر فاب قوسين بر كونه 

مسرت مسرور 


جرمنبا بعقايد ديذيه خود خیل سك بودند وقيل از انكه دين نصرای 


بایسان برسد تا قر ون عديده بدان عقايد يا بند وثابت قدم ماندند واول قوى 
از نما كه بدين نمرانی كرو بد قوم قوط بوداینواقه در قرن چهارم میلادی 
دست داد وانجيل بلفت ایشان ترجمه شد وجندى نکذشت كه دين مذكور 
انتشار cil‏ مخصوصا در جنوب - مياق مبشرينكه انجیل را در ان ساحات 
تعمم دادند : و هیانهای ابر أندىبودند و بعؤى مبشر بن ن انکلیسی مرخواء تند 
hel‏ را در شیال حرمن داخل سازندول پیشرقی نکردند ز را که سکسونیان 
وفر بزیان ( يعني قبايل te?‏ جرم ) نا اعلى درجه بديانت آباء وأجداد 
خود پا بند diay‏ 

N روفي وم به و يتفوديودكه بعد ازان‎ stl ميان موامرين‎ ٠ 
) معرو فكرديد و پاپ او را بام ) ونیفانتی يعنى آدم. نيكوكار‎ «oll 
موسوم تردانيد  ویتفرد ديد حالت کلیسیا در ان ايام جنان زار و پریشان‎ 
ودر هم برهم ووبران است 5 انساترا اله وحيران میسازد وهذا كوشش کرد‎ 
AS نظام وترتبى بر قرار -ازد وكليساها وديرها :اسيس ايد وانوقت‎ 
واسقف ها مين ساخت ومبشر ری بطوایف بت برست فرستاد‎ 
وخودش بديدن ساير طوایف رفت - مشار اليسه ادى جاع بود واز مرك‎ 
هیچ خوف دم نداشت و سا اتفاق میافتاد که ه:_كاتى. كه جمعى از بت‎ 
پرستان میخواستند قرانی ونياز تقديم کسنند بر قربانکاه ایشان له میرد‎ 
منهدم ميكدوأشهار مق سترادرحضو ر‎ bee ابا بكل را كنده ساخته‎ 
انکشت حيرت در دهان اده‎ ely پرسنند کان با تبر از بيخ میانداخت‎ 


Wades o foes ans 











س 

حتوقع ودند اقش غضب Obie‏ نازل کدد واو را سوزاند وچ وی 
هپچ أحيبي بوى #برسید ره رفه اعتقاد و وئوق| يشاند ررارةخدايان زایل میکشت 
ا ایگ4 از .أن کیش بريش دصت كشيده بنصر نیت متدين شدند - در سال 
wade ٤‏ پتغره در حاليكه بساحت ودوت ا:نغال داشت مقتول 
شد وأئوقت "مر أو هفتاه همال بود وخسمرا بیت سکمونما وفر بز بان در ایام وى 
تكيل cally‏ بلک SLU‏ كير بعد از اندك مدتى ظاهی کردیده‌مارا بقبول 
ان این جیار Coble‏ وسپسن درسنه ۷۷۱ باءپراطوری فرانده معين كرديذ 
شارلمان كسان ۱ ش ٍ 

فرانمو یما دز فالا مملكتى قوی :اميس دادند وده بادشاهان بزوله در 
نجا ظ ه رکردید وبزرکترین انها SILL‏ بود که ميخ واست مالك نس نی 
ارو ,ا را تحت يك حكومث ويك مذهب بیاو رد ودید که مادامیک Up putin‏ 
وفريز پا اصرار دارند رائن دير ين عانند<صول‌ان ءأمول ازعالات#يباشد 
Nay‏ عم کرد سا کہ ونما را بقبول نصرا یت پور سازد ۳ و 
انب داد 

ابن كشمكش مدتی مدید طول كشيد زیا طوايف سكوف مت 
سی سال با شارلمان جنكيده واز ديانت اباء واجداد خود مدافعه م,کردند 
و با رجودانک شاولان LIS‏ بر امهاغلبهيافت وانم! وا درچندینمصاف شکست 
داد باز پایداری کردند eh, Says‏ شکدت می,انتند lode‏ قوای خودرا 
نراه م کرده با وی مرجنکېدند Sits!‏ بجنکهای دیکر مشغول بود فرصت را 





س ل 

ميمت adh‏ از جلدهاطاعت ودولتخواهی خارج ميكشةدو بر اومیشو ر یدند 

در سنه ۷۷۹ شارلان بنداشت كه شوكت وقوت سک‌سونها را شكسته 
وانها را در ola‏ اطاعت‌او ردهولى باز طول تكشيد که براو شور يدند ونا 
ls‏ أإشائرا مو رد ضب ساخت ويك روز سرهاى چهار هزار و پانصد 
فر از بزركان ble!‏ برداشت وسیس ة نون صادر کرده اص نود هس كس 
( اودن ) و( طور)را ببرستد از دائرهوجود hoy‏ عدمش بغرسةند_سكسونها 
باز پر او شو ر يدند واين صرنبه مجبو رشد که تمام قوايش را برای جنك ابا 
فرلهم سازد ۱ 

درهمانوقی که با سکسونمامیجنکد در »بدانای‌دیکر فز جنك‌دشت Selb‏ 
مام es‏ ار و پارا خاضع ساخت - 

چنانه پوشیده نیست امبراطو ری رم با‌پراطو ری غس‌بی وامپراطو ری 
شرق coke‏ شده بود وبا تخت اولى رومية الكبرى وكرسى دوعى (اسلامبول) 
بود وشا ر مان بر جميع بلادى كه ز ير قلمرو امبراطو رىغربى بود دست يافت ودر 
روزنوروز سال ۸.۰ م.لادى پاپ و برادر ونه متوج ساخته لقب 
امراطو ر روم sha sh‏ - 
صفات شارلاس 

شارلان اول بلا اول حرمنى بود ملكت gap‏ ولغت Ny gar‏ دوست 
مبداشت واص فرمود كاب مرف بلغت جرمی‌تالیف وأسماء ماههاى لائیی 


(۲-۴) 


نت 
باسامی جرمی "بدیل WE‏ وبکهنه وملایان تصویب کرد که زبانی CPS‏ 
فهمند موعظه عاند. از حیع تقاط کار olf‏ ماهر آو ردکه قصرعا وكلساها در 
رها سازندوسپس شر( اك سلاشابل)رابعارات زیا وقصرهاى داریا ینت 
داد ودر سنه AVE‏ میلادی بسن هفذاد ويك سالکی حيات فانی‌را بدرود 
كفت ودركاتدرائى « كليساى yy‏ » اکس لاشابلمدفون کشت واو را دفن 
نکرند بلكه GE,‏ زرین نشانيده تاج شاهی را برسرش کذارده وششیری كه 
علامت قوت وشهامت بود Sale‏ وی نادند - 
جانسینان LE‏ 
بعد ازارلان جندين بادشاه آمدندکه سېس ملوك خانواده کار لافتی‌شناخته 
شدند ول‌هيچك ازادسان نتوانست با شارلان‌همسریو راری مارد وازحيث 
عم وحزم بدرجه وی برد - درسال ۸۳6 میلادی CRUE‏ بسه قسمت 
منقسم دید وغالا ازجرمس :فصل کشت ودر سال ٩۱۱‏ میلادی نمل 
شارلان ازما كت جرمن منقرض شد ول در فر‌انسه تاسنه AAV‏ باق بود - 
همینکه آخرین‌پادشاه کارلافنی‌درسنه ٩۱۱‏ مرد امیر كراد(دوك فم نكو (le‏ 
پادشاهی ملکت‌قیام کرد ومقصودكنراد همین بود که تام بلادرا نحت حکومت 
وسلطنت خود کشاند زراکه‌واضم ولاح بود تملكت الان بالك کرچك تجز به 
خواهد شد ode‏ از اصراء قوی بربلوکات بزرك حکومت داشتند وکرارا 


خس‌واستند که امارات خودرا مستقل‌سازند وفقط oS‏ له <سارت كرد مقابل 


۱۷ات 
کراد باوستددوكه رى aK‏ بود SPs‏ کے اد حیات‌فانی‌را وداع wad‏ 


وى ساعانت سنت o's wl‏ اول كشت- 


A فصل‎ 

ملكت رم مقدّس 

پیش از آنکه بيش ازاين در تار OU‏ ببسط يان بردازيم لازماست از 
ملکتی كه شارلمان کر ران ر باست داشته شرحى واضم ندرج ساز یم 

مد کت روم‌قدم که اغسطوس‌حستین خدیوآن‌بود روی‌باحطاط وانقراض 
ناد وقسطنطين بابتخت ملك ترا ازرم بهقسطنطنيه اسقال‌داد - س ازمرك 
وى :ادشاهان متعدد رار که ساعانت وعرش حکومت متكى کدیدند ول 
هرچيك!زانما نتوانست ثهان شوكت وابت -ابقهرا تجديد وعظمت ومزات 
قديهرا حصیل ale‏ وآب رفه‌را :از جوی آو د - قبل زق طنطین cK‏ 
روم بت برست بودواصاء وسلاطین CRU‏ کلاسیای»«سوی كوس عداوت 
ميزدند ودر حقيقت أواياء واتقیاء عسوىرا بدرجه رفيءء شهادتمبرسائيدند 
ول بعد ST)‏ قسطنطين بدن نصرانی مةد بن كرديد ملكت روم وان عيسوى 
جنان سر بوط ومتحد كرد يد ند که اسم ر وم وعیسویمترادف يك د يكرشد_امبراطورها 
در کنکاشهای Lu”‏ رراست داشتند وبافسامين واحكام باتعشر وهام دين 


١ 
1 
1 


am fe om 


عیسوی را حفظ وحراست میکدند و بدين وتيره ملکتی که وقتى اعدا مثو | 
انجيل بود کنون‌مانندحره لا بتجزى باوی امح ت وملکت مز بوره مقدس کردید 

چان ,رفت که قدس مخصوصی بامبراطوركه رئيس جسیانی مماكت اس ت جسبيده ۱ 
فر ین(۱)در کاب خود« ملکت رم‌مقدس»نوشته : - « أوصراء غد ( ص ) , 
نيز ابتكونه اقندارات جممانىوروحانىرا از nade‏ بارث بردند و برحسبآلین | 
مدىلازم نبود دين ودولت‌را متحد سازند ز F051,‏ اختلاف وجدای‌میان , 
انما وجودنداشت ولى باوجودیکه دولت رم بادين عبسوی‌متحد el gil,‏ کردید . 
باز برخى اثار وعلايم از ای که بایکد یک ile‏ بودندباق و برق ارماندوتعيين . 
cape‏ یک از ارادات ر بانی‌بود و بادشاه ورعیت ابدا اختصاص‌وارتاطی 

بدان‌نداشتند و پادشاه توانست که بر همسجو اساس رئيس وحاتىراحا #جمیانی | 


۱ 


کردد ولى ر باست حقيق هم کر بوی»برسید» ۱ 


Lal‏ برابطالیا حله آوردند وامیراطورہہای روم در اسلاء‌بول ضهيفتر 
کردیدند وهمت یشان ععفظ شان وشوکت وحراست حوزه ملطنت کتر شد 
وآخر کار بجائی کشید کہ تاج پادشاهی برسر زنى ممیات ( ار ین ) قرار کرفت 
ومشار الها سر خودرا Egle‏ وکو ر ساخته وبدينواسطله برخت سلطنت 
سوار شد - أقوام ضرب كه از ime‏ امیراطو ران‌استانه متفت شده بودند 
چان مبکدند که استقرار زنی برنخت»لطنت اغسطوساز حمله خوارق مادات 
بل از قبیلمضحکات بثمار مير ود وآنهائيكهدر | يطالى بودندبنظر شانميرسيد 


(1) Freeman. 








—Y¥\— 
مناسب ترين وبزركترين سی است که ميتواند تخت شاهنشاهى‎ OLLES 
- و بوجودخود‌ن‌سازد و بيرق وات وطوت رادرساحاتملکت ر افرازد‎ 
تاجكذارىشارلان در واقع شورشی بود كدخطة غرب بر دولت ضعيف زن‎ 
غرب وکلیسای غر ی‌شارلاس‎ lal مانند شرق بود واز انوقت در نظر‎ 
مرو یت‎ dle de واخلافش که بدست پاپ متوج كرديده بود د ام اطو ران‎ 
روم مقدس بسار‎ CEE وجااشینان واقعى اغسطوس و رؤساء جمیای‎ 

میرفتند ودیکران از جل adb‏ امراء جبار عسوب کشتند - 

نه انكس پادشاه جر امپراطور حسوب میشدبلکهامراطو ری فقط 
منحصر بای Say‏ حضرت پاپ بنفس نفیس خود تاج ساطنت | poy‏ نها 
مینهاد زا - ضرت وی مدّعی بود له ر ,است كنوسه مختص ذات قدمی 
صءات اوست وخليفةٌ حضرت عسى در ملكوت وى میباشد ب 

مقاليد .م ونعم در دست اوست والزاد ade‏ کالزاد على الله است - کویند 
حط ت «سيح قبل از ماش کفته يود : - « هن کس شمش ری ١‏ ارد 
بكذار پوشش خودرا بفروشد وشمشری عرد » وحوار ورن بوى كفتند: ‏ 
«مولای‌مانکاه كن | يناد و tac‏ را مت » أو بديشان كفت : — « کاق‌است» 
آنه شاخ ورك بود براين به نادند ae wl ply‏ وتأويل را باز کردند - 
معانى وحقايق عديده رای اين چند كمه تراش, ند وکل ولاله هابر اطرافش 
چیدند وخلاصة كلام اينكهكفتند حض ت مسيح أن دو شم ر را كه عبارت 
از اقندارات روحانى Glens‏ باشد یکا سای خرد وحضرت عاتمرتيت پاپ 


که ريدس روحانی dd‏ است ص هت فرموده dy‏ چون مقتفی دست 


IIIS 


xxx 
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كراد باباز شکار سيكند 
(از کب اسان «البف علامه بير نك كولد اتخاذ شدم) 


مت ۷۳ بت 

ذه باب ششیرغضب جسمانیرا استمال ule‏ بنا بر ين انرا یادشاهان loom‏ 
حول ومفوض میسازد ولهذا در امورمقسه وجود ذیجود پاپ حا؟ روسانى 
میباشد وامپراطور در امور جسمانی ودنیائی اقتدارات عله را استعال میکند 
پاپ باثمشير تكفير يحل رمقد وقطع وفصل میپردازد وسلطان بیغ سلطنث 
وحكومت رتق وفتق ميفرمايد ‏ اين يك در ذنیا جازات وكفر ميكند وان 
ديكر در عقى مرهین وکهنکاران را بعذاب الم وتار م برد اند ب 
oy‏ اعتقاد وتصو ر را بايد خواننده در حافظة خود نکاه بدارد وکرنه Dil gral‏ 
درست بفهسد که مةصود از ملکت رم مقدس چت واكراين نكته 
را ماتفت dyed‏ کید “اريم جرمن درقر ونوس طی درکة‌ش حواهدماند - )١(‏ 





فصل حهادم 
خانو اده سكو فى 

«ری شکارجی ۱ 

کو یند همینکه‌هیشتی از بزرکان حرمن نزد دوك سکسویی رفدنسد که از 
وفات کنراد «ستحضم ش سازند وبا او بيعت ٤ایند‏ دید ند که در یی از 
دش شکار اشتغال دارد وفذا اورا هنر ی شکار نامیدند 

(۱) از کاب انکلیسی « الان » لیف علامه س - يريك DS‏ معمنف 
کاب « حال وماضی المان» و « خرافات قديمه قرون‌وسعلی» طبع انل 
اتخاذ شده 





هری از حيث عنم وحزم یکی از مقتدر ترين ملوك جرمن بود ميد 
بر کرسی ساطنت واريكه جلالتمتى کردید اولين همت خود را براي 

شت كه امراء را متفق ومتحد سازد ومعاونت وساعدت ايشائرا حاصل 
Jule‏ وهمینکه ان مقصبود بدست امد بالشكرى كران cht‏ دشمنان ayy‏ 
رهسیار کردید وقو بر از همة انها طوایف نو رمان بودند که درمت تال 
زدست کرده ودر Ol‏ کشور اد شوب وفساد میکردند jis‏ از دثمنان وی قوم 
عر بودند که از طرف مشرق | ر هنکری امدند ودر اصل از طوایف نار 
بودند كه از اسياامده بلادرا سپس باسمشان موسوم کشت ( يعنى هنسکری 
يا بلاد هن با تاتار ) مسخر ساختند - مجرها مردان وحشی بودند که بر بلاد 
همسایکان خود بر رش وتركتازى كرده جميع انواع نظایع وشنایم را ص تكب 
ميشدند وهمجواران ایسان‌از مطوت اما ترسان واز شنیدن. ا مشان ارزان 
بودند اين طایفه صولت وشاعتى وافر داشتند ودر سواری وی سيقت 
ازذيكان مير بودند وهی مکروه ومنوعی را جابز ومباح می بنداشتند Kindy‏ 
از ارت قر 4 فارغ ميش دند عطف نظر بقر يه دیکر نموده ودر اجا نبب 
وغارت وقتل وسا برانواع شقاوت راص تكب میکشنند _ 
جنك oth:‏ 

هنری ديد کهبا ابن بطش وقوت وصولت وبسالی که ابن مردم دارند 
وان ضعف وف استعدادیکه خودش دارد مک بيست با آنها غه رم كند 
و برابری غايد لهذا تا مڌت نه سال با انها معاهدة هدنه ( متاركة جنك) 





۱ 
| 
۱ ۱ جشن عيد در يكاز دهات OUT‏ 
ان تصو برل هسام res‏ ات د Obl‏ » تاليف علامه ينك 





Lee 
منعقدساخت بشرط اینکه حزیه بايشان بدهد وابن هسال‌را رييت قوم خود‎ 
ونبرد واستالآساحه مصر وف ساخت و<صون متینه و برج و باروهای‎ che 
بزرك سا مود وهمنکه آحوالش خوب وآمورش‌موافق مطلوب شد انوقت‌از‎ 
دادن جزيهامتناع ءود - مجرهادو لشكر كران مهیه‌کرده بر جن جوم او ردند‎ 
هری با هی‌دومصاف داده هيك راجدا كانه ضر بتى جانفرسا وشکستی‎ 
Bale فاحش دا'د  مجرها برا كنده ومتفر ق كرد يد ند وباحالى زار رو بفسرار‎ 
وهیچيك از اما اس لامت برد مک آممائیسکه خيل پر بودند وان حادثه در‎ 
00 ميلاد بحدوث بیوست‎ ٩۳۳ سنه‎ 
اوتو ول‎ 

در سنه ٩۳٩‏ هنری شسکاری ( هتری اول ) زندق را بدرود كفت 
پرش gal)‏ اول ) le‏ نشدت - مشار اليه ادثاهی عظم Ltt‏ 
بود وآوازه عظمتش باطراف واکناف جد تا اينکه به ( اوتوى كبسير) 
هعروف کشت - طوا فی نورمان‌وهنک ی را مم کونی‌داده +عایم‌وفرمانبردار 
ساخت Ullal,»‏ تاخته بفتوحات عدیده نابل کشت و پادشاهی بر ان بلاد 
( يعنى أنطاليا) معب نكاد وملکت وی از بحر شال تا در بای ادوياتيك امتداد 
on‏ : 

هن کامرکه در أيطال! مرجنکید خبر وقوع شورش درملکنش بوى رسيد 
iby‏ سر یعا > curl‏ نوده‌از فرط همت وکامات.-ان‌شورش را خاموش فرهود 
شورشيان درغياب وی از اهالی هتكرى استداد ده بودند وانها تيزغياب 


1 بآ —= 

وى رامغتم شمرده بر آن‌بلاد تركتازى كردند وھ چه را توانستنسد برند بردند 
. وبمقاطعه سوايا فرار نمودند ‏ اوتوبا gale‏ كرجك در آنجابدیشان ر۔ ید 
Sos ۱‏ خت ميان فر بین در كرفت واخر cb‏ مرها موس نز ل افقاده 
SS ۱‏ مت اوتو بقوس صعود رفت بعنی نسم مراد چ او :! ید 
| وشكستى فاحش اسان داده Cam‏ كثر وحى غفير از انا را سرای دبک 
فرستاد واز انر ر زهيجيك از ايسان توانست بر جرمن مله عابد 

abl‏ ,اب 

| درسنه ٩٩۲‏ میلادی‌اوتو اج أمرراطورىرا در رم بر سرم‌اد و پاپ بنفس 


| نیس خودوی را .توج‌ساخت‌واز انروز بهاميراطور ووم«قدّسمعر وف كرديد 





وان منصب بسی رفیع ومايع بود أءابراى بادشاه جرمن بقيمتى بزرك تام شد 
| جوكه میتوانست املا کش در ابطالیارا محفرظ سازد م کراینکه لشکری بزرك 
| دران نكاه بدارد ز يرا كه ايطالما نسبت رما عداوت شديدى داشتند 
و سامشد که بأدشاه شما وروزهاى خود را تفکر ونشو بش م,کذرانی د 
٩‏ چکونه نظ وامتیست را cle‏ ودایای Ma!‏ خود gat‏ ظ بدارد وشینکه 
بح ضرورت بور ژد بجردنی عودت كاد اعراء جرمن کوشید نداژاطاعت 
أو سر Just‏ وجنجهای lel‏ ءوض اين ماکت را :ةق ومتحد سازد Cott‏ 
بتجزية ان كرديد 
جانشينان آوتوی كبير 


در ٩٩۲‏ أوتوىكبير جو ار دیکر شت ات و دسر ش اوتوی الى مجایش 


از - 

تست ومیخواست طوايف جرمنی را ۳ KS‏ اتفاق واحاد دهد وعناصر 
ate‏ را مؤتلف سازد ول صد وانآ رزو Meh‏ رد _ وفات‌او در سنة 
۳۲ اتفاق افتاد - او توی سم ای اونسست ودران ایام jab‏ سه سال بود 
ولى بعلم وذكاء بار آمد واز فرط فطات ودهاء باه (د هیهٌدهی) موسوم کردید- 

درسنه ۱۰۰۲ لادی درسن بيست ودوس لی از عرش ساطنت 
فرش قر افتاد ودوك افار با ايش نشست ولقب هری GE‏ رخود كرفت 
واز سنه eg‏ ۶ اطنت داشت ومڌت alfa‏ وی عبارت از 


جنکهای طولانی بود 


مد 
ES‏ 


امرا طوى وباےا 
كراد دوم 
بزركان جرمن کنراد (دوك فس نكونيا)را درسه ۱۰۲6 بيادشاهى خود 
Fy‏ بدندومتصود عمده‌اواین‌بود که را‌ارات بز رك جرمن اسك وابدتابدانواسطه 
رسلطه خود بیفراید وسلطة امراء واشرافرا بزدايد ‏ درسنه ۱۰۳6 
رامارات (LHS,‏ (بار یا)و (سوابیا)و بلوكات كوجك دیکرمستول تود دوميس 
دو مهب رطالیارهسپارشدهاولا درمیلان تاج alt‏ لبارديارا pay‏ نهاد وثانيا 


دررم il‏ امب ,راطورى را حايز زديك ودر ابطالیا اراضی به نورمزدم! داد 


واتداى تلك آنان درآنجا أزانوقت بود وسبس سلطه" Olea)‏ از (ناپلس) 
تا (صقلیه) امتداد یافت - 
هری م 

درسنه ۱۰۳۹ کنراد بجوان دیکر رفت ويسسرش هنری سيم SIE‏ وى 
Con!‏ ووی بادشاهی باسط_وت بود و رهنکی استيلا بافقه آرا ضيمة 
امبراطورى الان عود ودر امور يكهراجع سلطه" کنیسه بود حزم وكاستى 
ily‏ عنصة ظهوررسانید 

دران ايام باب شوكتى وافى وامتی متكاثر داشت — سیاه‌وی‌بسباروخدم 
وحشمش یشار بود هوا خواهان وی‌همهمقتدر Ney‏ وعظمت مشتهر 
tess pues‏ که aie‏ اا اانا Re‏ 
وسوقمسکرفر ماید - درایام سلطنت هنرى سوم نو رمنباشروع کردندهستملکات 
خودرا در جتونی ايطاليا توسعه ده‌ندوآخرالامس ميان ايسان وحضرت پاپ 
جنکی رخ داد و راو ade‏ کردند واورا اسر خو یش ساختند ووقتی رهایش 
ودندکه بلادى وسيسع بایسان اعطافی‌مسود - ان Vole‏ عظمی شقاق ونفاق 
pie‏ درکسا حادث ساخت واتباع حضرت عیہ ‏ بسه حزب منقمم 5ديد 
هيك رای خود پای تراشيد ‏ 

عاقیت درخصوص ان‌منازعه از هنری سوم‌استف:اء ودند ووی‌نیرآن سه 
بابرا معزول و پانی جدید ازجرهنما منصوب فر مود واین‌پاپ (اکلیمندوس) 


دو مبود وقافون صادر 5 د که دراینده‌تعین lel‏ باذن ام طورصورت وقوع 


ae ee 
مخواهد بات وبنا پرا ین ساط ادبراطور بر پاپ تکیل يافت ولىجنداندوام‎ 
و بق نداشت ودرحقيقت دولت مسجل بود‎ 
هری جهارم‎ 

درسال ٠١6١‏ هثرى سومين حيات فانی‌را بدرود كفت وسرش‌هنری 
چهارم که انوقت dle at‏ بود pile‏ نشت ومس :شاران ولله‌های او :خض 
وعسداوت رعیت‌را عموما ورعایای سکسونیرا خصوصا در قلب وی جای 
دادند SAAS gle by‏ میان‌هنری واهراء وىخاص-ه سکسونما مشاه 
وكدورت دست د د وخراجهای راف ازانها مطاله ٤ود‏ وشمینکه احتجاج 
و بلاج كردند أنو اع اهانت نسبتبا آنا مسمول‌داشت ونتیجه چنن شد 
که بر اوشور یدند وبمى خوما ريخته شد عاقبت مشار اليه رآنها غاسه 
يافت وانش شورش را خاموش‌ساخت 

هنوز از کار آنا فراغت ail?‏ بود که مشاجرة جدیدی ميان او و اب 
( کر یکور پوس ee‏ ) که اندم أصلاش ( هلد.از- ) بود وائع شلاب دای 
مشار اليه ناطق فصیح‌لیبان وخطيبى طليق اللسان بود و وعظ واصلاح رای 
دوست میداشت وهم خاطر را ترق اتباع واصلاح اشیاع خود بکاشت 
مینکہ بر کرسی شر Se shes‏ کردید شروع کرد در مسائل Gd‏ وسیاسی 
حقوق کلاسارا ٠طالبه meds‏ ل :اید واز فرروش اجازات اجتهاد وهمراج 
عمامة ملایی وکسوت آخونذی مانم 295 - وظایف ومقام روحانى را بهای 


س i‏ وشد وتاجان‌دارد در اعلاىكامة حق وتعمي مذهب مطلق بکوشد 


وجال دين را از ازدواج منوع مازد در استقرار آداب دين و بش فت مادم 
ol‏ برق شرافت برافرازد وخلاصة کلا. اینکه ساطة کلبسارا مستقل بسازد. 
, بزركتريناسلحة ,ابهمان تکفیر بود وهميتكه باد شاهی راتکه رمیکرد وکاف 
AS)‏ تکفیررا رام وی صرسوم وصرقرم ميساخت رعایایش کان میسکردند 
۱ که‌الطافامبه از ملك وملك ساب کردیده‌وغضب hasty‏ خداوندی بر هيدو 
نازل وشامل کشته وہنا براين از اطراف‌وی متفرق وبراكنددشده ازاطاعت 
وی ,پلوتبی میکردند Se SLs‏ تکفر در ايام pile‏ م‌تفع AEC‏ اولب‌ای 
Lu‏ میکذاردند که‌هنکام وفانش شمار ديف را معمول‌سازند بلکه او را از 
عل كفار عسوب ميسا<تند - 

ony mS |‏ هم ف مقاومتى شديدديد زیا ۳ 
براضى نبودند ساط مطلقه در کف پاپ ماد وا براين کر يكو رپوس 
هد" ام زا کر موه وی هار EN‏ ر تیه واف 
خاطر ble‏ مرافت,ظاهر ,اپ از وی يدوو را نز درس جلث رك وفسق 
0 وهم دم 1 نان کردانید - دثمنانهمر ى موقع راغ غنیمت دانسته بر باست 


ole منوقد‎ eS ۷۹ سا تسونی بروی شوريدند  در سال‎ el» 







چن مقرر داشنند که | کر در ظرف SLE,‏ اين pit stm AS‏ نکردد 
همه انا از ols‏ اطاعت وانقیاد خارج شوند وامراطو ری دیکر را ابش 
تخاب کناد - ھار ی‌چارۂ خودرا pares‏ بدی د.د که در حضرت ,اپ 
ز خطایای كذشته استغفار کند ele Sly‏ کیره پوزش ومعذرت بخواهد 


| 

نت ۳۲ مت 

كر يكور بوس دراناوقات‌درقلعة (کانو سا)توقفداشت وهنر ی‌درمیان زمستان 
| 

سرد از كوههاى الپ بور رده مقر پاپ رهسبار کردید وهمینک به ان 






ab‏ امن وامان رسیدودران :احيةٌمقدّسه وحوزة مترکه داخل کردید ياسباناذ 
آذن دخولش ندادندوسه‌ر وز نام با پاهای برهنه بر درقصر ايستادهاذندخول 
ىطلبيد وروز چهارم رهت وعطوفت حضرت باب بر غضب وخشوت 
سابقه حر بيد وهنرى أذن دخول shy‏ حضور يافت وحک تكفير باطل وكافرا 
شق مومن منق کردید و بكرسى سلطنت روی‌آورد - 

أما امم‌ای‌جرمن دوك سوابيا ( S‏ اعش‌رودلف بود ) بجاى وى نسانده 
بودند وميان هنری رودلف‌جنك خانکی واقع کردید ودر سال ۱۰۸۰ روداف 
مقتول کشت «برىمقاطعةسوابيا را یک‌ازهواخواهان‌خود(استوفن) تام War‏ 
فرمود . شو كت وعظمت سایق‌هنری عودت يافت وآب‌رفتهباز يحوى امد Keg‏ 
oly‏ عازم شد که کهنه‌حساب خودرا باحضرت باپ صاف کتد واز کذشته 
ضحويكه شايد وبايد انتقام کشد وهمینکه‌شروع کرد بر رم حمله ورشود كريكو. 
ر یوس Re “aad‏ انكو پناهنده‌شد - بعد ازانکه هنری شر را مسخر كرد 
(! كليمندوس ) سوم را مجای کریکوریوس معين مود پاپ مابق که از 
مقام منبع ر ياست مطرود شد بود از رم برون رقته با لشکری كاسن از 
سکسونی عودت نود ولی جوم در اثناى تاخت وتاز خود فظایع کبیره 
ص تكب كرد يدند وتمام اهالى بر ایشان‌هیجان کردند وانپ‌ارا با کر یکور یوس 
خارج singe‏ وباب بعد از آن برم مراجءث نسكرد بلكه در ( سالرتو ) ماند 


ودر سال ۱۰۸۵ aye‏ وتا چندن‌سال Solel‏ بعد ازوى بر كرسى ر باست 
متكى شد ازاثار وى اقتا كردند و عسلك‌او يبرو ؟ تند 

سپس sim‏ بالمان عودت كرده ديد اثار شورش ple ys‏ ان ملكت 
مننشر کشته وهنوز اغنشاش وهیجان شای الب را خاموش تكرده So»‏ 
درايطاليا اغنشاشات جدیده مشتعل کردید وتا بقیه" حیانش این انش سوزان 
زبانه ور بود - باز خصو نی تازه ميان هری و پاپ حادث کشت‌وحضرت 
باپ جدّدا و براتكفرنرهود و سرش نز روی‌شو رید واورا اسر خود کردانرد 
ودر Bray ٠١5‏ در حالركه كرش از بار هعاتب و بلاباشكسته بودوجانش 
از dag!‏ بد حتى بستوه ode!‏ بود برد ۱ 
هزی جم 

:مرش که تحر رك پاپ بر يدر شو ريده و هش هنری جم بود بجاى ,در 
سست واز سال ۱۱۰۰ ۲۰۱ ۱ داطات كرد | وجودیکه باپ‌خودش ۰ 
يرأ بر پدر شو راینده بود باز با وى مقاومتی شس ديد کرد و جتکی عات 
ميان فر بن دمت داد وء س با ddalas KS,‏ صاح تردند و پاپ بدان 
وأسطه نفوذى مظی در مان یافت همرنکه‌هتر ی بسرای دیکر رات chart‏ 
برلوثایر دوك سکسونی قرار كرفت ومشار اله | سال ۱۱۳۸ساطنت کرد - 
وا كثر أرامش را مجنکهای خا کی با امير ین سوایبا وفرانک‌ونیا که برادر واز 
sal gle‏ سوفن سایق الذ کر tidy‏ مصروف‌داشت ولى ماقت ھر دو برادر 


مطیع وى شدند وسلطه" لوثار توسعه یافت (م - ۲) 





سه قرد هقان المانى درقرن ea‏ ميلادى 
(أينتصو بر عمل دورر نقاش GUL‏ است واز داب «Ola‏ 
تالف ءلامه بر نك کولد SMAI‏ شده ) 


Sal gle‏ هوهذء ترفن 

همینکه لو ير ازسراى وحسود بدبار عدم رحلت كرد كتراد ستوفن ( دوك 
SLi‏ نيا) رت سلطنتح من نت ولقب کرادسوم يافت_هرى ولاف . 
زن» (دوك :انار | وسكسو نيا) که دخترا. ثاير راحباله نکاح خوددرآو رده‌بودامید 
داشت که بجاىلوثار شيند ولىجون :رادخودره‌یدمیان وى وكترادسومنايرة 
حرب وجد ل ادتعال بات - قبل ازأكه تور حس‌رب‌فر‌ولشیند هز ی 
موصوف chant‏ دیک شتافت و لسرشهرى ملقب شيردامنه جنكرا امتداد 
داد ۰ مشاراليه لوان جدکجو وشجاعی بانيرو بود وذكرى از خود در دايرة 
تار Sal‏ بعدازآن عرافات عديده مز وج وعلوط کردید ان كشمكش 
شلک را بدو قسمت هنةسم ساخت وعدم دوحزب تشكيل دادندیی ازآنها 
ian‏ هری وف دوك Boy bob‏ و بهوافيين «سوصوم كرد يد ند ودسته" 

 دندومنيههعفادم بودند که ازخانواده هوهشستوان‎ CLL و‎ an Sus 
de :سيم فتح وظفر ر پرچم کنرادسوم وزيد ودر و یز برك ولفيينرا‎ ail 
زانکه مردانه كوشيدند بود ومستاصل کردانید - کنراد جز بطولحاصره‎ 
توااست برشهر صل بو ر استيلا بابد وجونشدت مةاومت ولفيين و پاداری‎ 
بك از م‌دان‎ aS واستقامت انشارا درحاصره مشاهده غود سو كندياد کرد‎ 
ازاد ومستخلص ناید ويكذارد هرجه راكه‎ UL انجارا بقتل رساند وزنبارا‎ 


بخوادند باخويش حمل غابند و برونب همينكه دروازدهاى شهربازشد کاراد 
منظرى غریب وحالتى جيب ٠شاهده‏ كرد زبراکه هر زی شوهر خودرا بردوش 
کرفته وبرون يبرد cele‏ وشمامت أن مردان شير صفت ببسالت ان 
زنان مرد صفت باداش ومكافات يافت و بدن نحو مردان ریز Ay‏ جانهای 
خودرا بسلامت برهند وهنو زدروازةكه زپا شوهران‌خودرا ازانجا بيرون 
,رده بودند به (و برتو) ee‏ امات زنان نام ده ميشرد ل 

درسنه yey‏ كراد بالو دس هفم ,دشاه فرأنسه متحد کردید که جنك 
صلوب ثانوى قيام کنند واشکرهای كران کشیدند وحمیع‌الات وادوات حربرا 
نجهز؛ودند  ah‏ كير وحی غقير أ زحجاج و زژار بان لشکها Shoal‏ 
صغرى رفتند ولل پیش ازا:؟ه برت القدس برس ند بسرای ديكر وهالم بی بوك 
ومکر سيرى ALS‏ زيراكه کرسنی ومرض ميان الشا نشدت يافته و بیش از 
خسارت ومصاب حرب انهارا ياهال ونابود ساخت وجز معدودی قليلكه از 
حسن اتفاق ازصرك نجات يافتند ديجكس ازانها باروپا برتكشت 
نردر يك بار بروسا ۱ 

درسال ۱۱۰۲ کنراد ازعرش celle‏ برش ad‏ انتاد و ری كوجك 
زوی باق مااد ونظر بشدّت طوفان سیامی که انروزها تام عالمرا احاطه 
كرده oy‏ مشارالیه کیتوا ست بجلايل مهام ملكت پردازد وامو ر سلطنت را 
جنانكه بايد وشارد elas oldie‏ وف ذا پاصراء اشاره کردکه برادر زادۀ وی 
فردريكيرا يجارش اهاب کننسد واا نيز چتان کردند وفم‌در يكوا برازیکه 


سلطنت‌جای‌دادند - مشاراليه باقب «فرد: یك بار بروصا»(نیر بش (mph‏ 
ملقب واز شبر شاهای Say‏ دران‌اوقات ساعانت‌داشنند - درحتک اصیت 
شهرت را حاصل ود وأزاقران وامائل کوی بقت رود ودر = صلیب 
: نوی ناى كرائى وذ نرى سامی يانت - dy‏ شهرهای شمال ابطالا بر ياست 
شهرمیلان شور بدند وازدا.رة اطاعت وى خارج كرديده استقلال خس‌ودرا 
خواستار شدند - فیدر يك لشک کان شید ودر (يافيا) تاج cual‏ لباردیارا 
بر سر هاده پرمیلان Wiad‏ یافت وانرا با خاك OLS‏ ساخت - همینکه ساير 
شهرهااین‌حاات را مشاهده کردند ازخوف فر در يكار ز بدند وعفو وخشاش 
و براطالب وخواهان کردیدندو و ی‌آنرارابخشید - پاپ نیزدر رم اج امراطووی 
per‏ وی AN Les dene‏ عیخواست كه ازحضرت شر يعت اه ی اطاعت ايد 
وساطة وى را رخود وار فم‌ماید با Gly‏ ميان طرفين کد رت وعدارنی 
شدید حادث دید p> ply‏ يك ازطرؤن ج تہدی برای خود تراشيد وهر يك 
از آنها اتباع دیکری تكفير مود - شمرهاى آباردی فرصت را غنيمت يانته 
راسد مرق استقلال را ر آفراژند ودا شورش دو اطالق: انتقار بات 
رخرای هر ط ف رایت زد 
shee 4‏ فردر دك 

جر aR‏ رید حتمای‌فردر بك‌افزود ودر واقع قوز بالای قوز بود اینست 


که هری ملقب لسر که ale‏ از هواخ lal‏ واتباع وى ود ازمعاوت 


YA =‏ ست 
وی‌ابا وامتاع عود وفردر يك ناچارش دکهباحضرت با بمعاهدةٌ صاح منعقد 
بسازد - احوال ايطاليا اند کی نسکن يافت وفسردريك توانمت که OUT‏ 
مودت عايد وهمینکه جار ی امور استقرار بیدا کرد وجهة خاطر را «تصفية 
حسایش با هری معطوف ساخت - جنکی مخت دست د د وفردر رك فتح 
يافت وه‌بری‌از ملکت نفى شد - سپس وجهه ہمت را بسر كو ی امرائى 
که به أمراءه راهن aged‏ بودند مصروف فرمود - أن أصراء در اطراف 
طرق وشوارعی که تجار وسیاحین از LAT‏ میکذشتند قصرها وقلعسه ها بر با 
ترده آنها را غارت وأموال ایشانرا تصاحب میکردند - فردر ch‏ بر آنها تاخته 
قلمه های آنا را با خالك كسان و ممی كدير از اهارا طعمه شير ساخت - 
جاك صلیب تانو ی 
بعد از جنكهاى طولانى در ایط لی وجرءنى فردربك‌عزم کرد که اشكرى 
جدید بییت القدس بکشد ز برا که‌سلطان صلاح الدین معاودت کرده 
ورآنجا مستولل کشته بود بنا برابن فردر يك ار چارد شير دل رادشاه 
انکلیس وفرانسه اتفاق کرده ولشک انما بيت المقدس رهسبار ديد وان 
diol‏ درسنه ۱۱۹۰ میلادی بحدوث بيوست ولى فردر یك‌د, حالیکه از ری 
عبور میکرد غرق شد وهرنکه خر مس كش بالمان رسيد عموم عردم مهم وم 
ومغموم ژدیدند ولى ميان صردمان ساده وح جنن اشاعت یا مت كه وى 
كرده بلكه غییت اختبار ده وروزی باز مء'ودت خواهد کرد ويل كه 


بوم موعود رسدممدمرأ بظهو ر خويش مسرور میناد وسپس از اين داستان 


حافتی : اشيدند + مل OT‏ مفصل اینکه مشار اله بر کشت ودر فهری 
منود در كوهستانى كه از آ بادی eres‏ سی دور بود زندی كرده وهنوز. 
پهلوی سفره‌سنکی tbe‏ ور يش فرش زبر..اية ان مو كرد هوه م د سال 
یکرنبه بیدار شده مريرسد ايا کلافهاروی کودها ..برند يأ نه وهمینکه میشنود 
كه ميبرتد باز بخواب مبرود Kod‏ شنبد كه ى برند يجنيش میاید 
وعصر الذه ب جديد از انروز اغاز خواهد شد 


حالشدان بار بر وسا 


كه بار بررسا رخت بسرای دیک رد رش هنرى شش SME‏ وی 
نشست وازسنه ۱۳۹۰ ۷ ۱۱۹۷ سلطنت داشت Oley‏ و ی ور یج ردشیردل 
پادشاه انکلیس Sem‏ سخت دست داد ولى ليو aly‏ بادشاه سه ر يجارد رآ 
عأخوذ وحبوس ساخت وعاقبت لسر هنری شیر لقب باشاهن‌اده gle‏ از 
bal gle‏ هوه ستوفن عزاوجت کرد و بدینواسطه ميان فریقن‌اشتی وه صا لمحت 


<اصل شد 


هینکه نظموامنیت در امان مودت بات هنری شم از کوههای الب 
ye‏ ر کرده برجنو ب ايطالياحمله مود و بر دنعنان‌خودفانم کشت . خا داشت 
که مالك شرق أرويا تاخت وتاز نايد و اجلش در رسيد ودر سن سی 
وسه HL‏ بسرای ديك رفت و دسری سه‌ساله از خود باق کذارد که ,کش 
اوتو بود واين طفلك Fy‏ سلطنت شست ول CR‏ درايام وی 
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بك dam,‏ منقم م كرديل حهبة از وی اطاعت كرداد وحص ےه hi Fut‏ پ 
ع وىرا یادشاهی مذسوب كردند 

جنك خاهى تا مقت:» سال ميان فر قین‌جاری بود ا ASI‏ فپ درسال 
۱۲۰۸ مقتول كرديد واوتو اج ام راطو ری را در رم رسرناد ولى ميان 
وی و پاپ ( انوسنت سم ) جنک ضخمت رخ داد - اين باب ازاعلم ماساء 
وأفقه فقهاء رم بود واز حيث حزم وکاست وفرط عقل وفطاات کو ی شرافت 
را أزاقران وامائلمر بود ووحهةٌ همت را براين کاشت که سلنت را مطيع 
كليسا مازد وسلاطين جسیا ی را منقاد رپاست ر وحانى فرماید - کارهای 
دسا را تابع آمو ردن dle‏ وشعشر وسنان بادشاهائرا بعصاى ملالى شسکند 
بنا براین اوتو را تکفر pbs‏ ء الان اخطار فرمود که پادشاء دیکر اتاب 
کنند وایشان نیز فرمان مطاع واجب الأطاعة والاتراع وی را اطاعت pis‏ 
قدر قدر حضرش را اجابت أردند وفرد. يك سر هری شنم رأ ساطنت 
تحاب عودند و ورا فردر يك الى نامیدند و بدینطو ر bal gle‏ هوهنستوفن 
تحت ادشاهیمعاودت نود - 
سلطنت : فردر , ك ای 

فردر يأك ازال ۲ :۱۲۵۰ سلطنت داشت و سی جنکها كرد 
ودر زمان وى ميان حزب پاپ رحزب امپراطوری نزاع وجدالى مخت واقع 
شد و« جافیون » يعنى حزب راپ در شهرهای بزرك ايطالى فوت وشوكل 


وافر داشتند 


ay 

اين منازهه ميان طرف امندامت cil,‏ ومستلزم أن بود که فردر يك 
در ميدان قتال نزد قشون خود باد وسدان رای اسراء اماي ال کشت 
آنا نيز نهب وتطاول وغارت وجول رداختند ومصادعاى رسن مانند 
امایکه امراطور بار بار وسا مضمحل كرد تشكيل دادند ور کار واب) 
وقوافل دس تاندازى ميكردند ودهةانان وسیاحن رای چایدند وازدادن 


خراج امتناع مينمودند 


Cobble‏ هنزى 





احتلاف هنزى مشهور در ايام ساطنت فردر يك بظهور امسد - FE‏ 
نیست كدان ايام شور هاى الان اهميت وعظمت بدا کرده flay‏ تجارشان 
cope,‏ وافر توسعه مييافت وجنكهاى صلیی ماري بزرك مین شرق وغ ب 
حادث کرد ومهمترين أموال التجارۂ ان ايام عطرءا وسنکهای كرابنها واقشه 
وأمثال انما بود كداز مشرق بمغرب میاه وجيزى طول ALS‏ که شهرهای 
أرويا كه بدان مال التجاره تجارت میکردندصیت‌شهرت ath‏ ثروت هنگفت 
محصیل کردند ومصادر مداخل الما Fou‏ ميثا. واز Rol‏ ز ر فرمانشان 
بودبرنی امتیازات Hid tee‏ دسيس سورها وباروها برای حفظ 
خود از ملات دشان »بساختند و بدین‌وتره قضرها وخیابانبای انا ييث_تر 
از پیشتر کردید ورنته ورفته کار Gl‏ کید که هم‌شهری از انا مخسودی 
خود مهو ری تشكيل دادواه ال انها امور خودشانراز حسب قانونى که 
خود وضع میکردند منظم ومنب مساختند 


برنی ڈ برها با يكديك اتفاق کرده تحت اهر‌ای Greet‏ بزرك محاندند 
وان شهر را مذایل‌جور وظلراهرراء عمرله حاى ونکې بان خو د قرارميدادندواعظم 
ان مالفات که دران اوقات انعقاد calle cal‏ هنز به بود که مشتمل 
بر معظم بنادر بحر شمال ودریای LAY‏ و بلاد درکر درداخله ميود 
و عرور زمان این لاف بملکت عظيمى مشایمت بيدا كرد كدقشورن. 
رك واسطول‌جهازات داشت و باءعلان جنك وانعقاد معاهدات‌مییر داخت 
ga by‏ شت ال ارش در GW‏ باق ماند ومافیت. اة Gale‏ که 


ميان شهرهای متحالف‌دست داد و بواسطة مو وترق نجارت بلاددیک رشتة 


أنغالفت كسيخت 
جنك مغول 





| هنكاميكه ميان امبراطور و پاپ نابقتال وجدال اشتعال داشت » طوايف 
مفول(اتار) ,ر ياست چنکززخان رحدود ملكت رام اجم مود ندوروس و پروش 
رأبامالتوران خودساختند و کسی نتوانست درجلوان د بل نیان كن مة وست AS‏ 
سوای دوك سليز ياومشاراليهممدا نه پای مقاومت کو بيدودشمن را بر كردانيد 
ونا ان وقت CRU‏ بر وش بربت پرستی BL‏ بردند ولىجندى تكذشت كه 
المانها ديات مسيحى را درا disks Mile‏ ديرى نكذشت که مدارس وکسا 
وديرها ltl jal,‏ بر پا عودند وعد ازان پروش, مھ متر ن‌مضافات امیراطوری 


کرد ید 


1 
۱ حزادن 
۱ درسنه ۱۲۵۰میلادی فردر يك نی هان دیک روی اوردوکنراد چهارم 
ظ بای وى نشت ولى دولنش مستعجل بود و زود مرد و نسرش کنرادین 
| كه ان ايام طفل کوچك بود جای وى نشست ‏ همي که بسن شانزده رسيد 
ظ دمر كرد قلشكر خود باسترجاع ملکت نابلز وصقايه در جنوب!بطای‌شتافت 
ويب ان ماکت را بامير شارل داجوی ترانسوى Lhe‏ فرموده بود 
ظ کتراد بن بروى Cob‏ وبواسطة صغر سن و جما صورت وحاس صفت 
دهای مردم بدست اورد وهمینکه رم رسيد اهالى با نهات بشاشت مقدم 
ويرا استقبال تردند وصقليه نيز من شيوه اقتفا كرده ذیرانی شايانى ازوى 
ود - أما مخت ازوى مساعدت نکرد وشارل بر وجيره کشت وبعداز 
ده ماه در dl‏ اس رد سرو برا برد ند وان وأقعه درسنه ۲۰۱۸ مبلادی واقم 
شد bai gly‏ هو هنستوفن ات وى م قرض كرديد 
فصل هفتم 
هفت نفر منتحبین 
ساسا cs‏ سلطنت کراد چهارم در حقيقت دلت مستجل بود چو که 


وى ازسال ۱۳۵۰ تا ۱۲۵۵ فرمانروانی كر: و بعدازآن درآنان شورشی‌عظ م 
حادث کردید daly‏ ۱۲۷۳ حکومت منتظم‌درآن بلاد وجود نداشت 


ملو كه بعد از وی‌آمدند اسم :< رس ومعرض مسخره واستهزاء بودند - برای 
اممراه وإعيانميدان: الى IF‏ ت وجتكهاد.. ت د د وميان "هرها نزاع وكشم خش ۱ 


1 
حادث كشب elle‏ هر " شو رش دارا مغدم ر ده شرو ع aay‏ 





بر وها وكار وأا بتازند وانها معرض نهب وغارت وجداول سازند وخزننه‌های 
خودرا پرچه که د-نشان ميامد بروملو ٤‏ ل ۰ ۱ 
ان شو رش قرب بیست سال طول كشيد ت#اينکه اهالى ازان-ااتاسف | 
ات ملول کردیدء دردد رامدند كه پادشاهی رای‌خود منص رب كنند و ران 
اذ ق کردند که بغت نفر از زرکان el oly‏ تکایف کنندکه پادشاهی برای | 
اسان اكاب dale)‏ - سه نفر ازين هفت كس از علماء دين يعنى رؤساء 
اماققه کولون » ماليانس وتريف بودند وچهار نفر ديك د ركه ای بافاريا » | 
سوابيا وفى تكو تیا ولو رن بودند س 
٠‏ قرعة pil‏ هفت تفر پاسم امبر رودلف Sala‏ اقتاد واز سنه۱۲۷۳ تا 
۱ سلطنت کرد مشاراليه ile, Leo’,‏ ود وهام قواى خودرا «تردب 
امور ملكت وننظم مهام مات مبذول age‏ واساس cael‏ را دران ساءات 


ane‏ د وقام ود سته هی اص اء واشراف را pr‏ اللي ومتقرف فى مود ور 











قاعسه هاى اا استيلا يافت وهم كه بر یکی ازاشان دست مبيافت سر و برا 
امعد ر رمیداشت وھک در AYA) tae‏ هنیک بر یس (ولف‌ناسو) 
gle‏ وى اسست و فت‌سال سلطنت کرد وميان وى والرخت pat‏ رودلف 


SE ths‏ دست داد وکشته شد واارخت He‏ وی مر تحت فی‌مانروانی 
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كن اات 55 zl‏ حت تامدت ده سال»‌اطات ود وسيس نا برأدر زادة وى 


درسال ۸ درسو لس ورا کشت ود بعضى | حاديث مذ کور است كهويلم 
i‏ 


ل‌صاحب حکات شهير معاصر وی وده‌است ~ 





همینکه الرخث رخت سرای ديك كشيد جندين امر»دعی‌صلطنت در MW‏ 
پیدا شداد ومتذبين كونت لکسیو رلكرا یادشاهی اقاب و ويرا et‏ حنای 
هفم موسوم ساختند وازسنه ۱۳۰۸ ۱۳۱۲ فس‌ماتروانی ترد ومیخواست 
كه dle‏ خودرا برايطالى اءادت دهد ولى پاپ واهراء ايطالى وشهرهاىانجا 
ازدر مقاودت وعؤاافت دراءدند ونهانتام:قاء.ت ورزیداد واو را از« هبول 
مأمول م نع کشنند بت 

سپس ميان خانوده ھاب ہو رك واک ہو رك حنکهای Film‏ دست داد 
و رجه جنبن شد که او س دا سبو رك رقات ساعانت Se‏ وسمعت 
مبراطورى مء ین دردد ومان وى وباب حر ىش ديد دست داد ب الام 
ارتسلط پاپ بدك !مده داز مداخ" وى نشئون ملكت ومه‌ارضه‌اش بامسورا 
ملك ودات cdot ple‏ یخوام اند Ys Galas‏ بان‌را ازمهام هور مس تم 
مازند واساس تب لط وتطاول Ould‏ ,کرهازیان راندازنداذا متهن 
هفت دنه جنين آمرار داد د که دراننده ازهوافةت باب درخصوص سين 
مسلاعلن aie‏ شوند وتكفير وير بشيزى Ait‏ وده مت لو را از دخاات 
درمورمیامی کوتاه سازند - 


.- ص er‏ ام 4 a e‏ 
.قم ار د.د صو رب ودوع ات 4 باس در رم سوق اش 5 را که )| act‏ 


٤٦ ~~‏ سے 
رومانى ازانجابه(افینیون)(۱) اتقال یافته‌ونعت مات فی انسه قرار یافته بود 
درسنه ۱۳۶۷ لو Oks Sorta‏ دیک شتافت وشارل ue ay!‏ که 


ساطنت مكن sh. = cal,‏ ب حضرت باب ازدر chlo‏ بات 


فر‌مانروانی‌را pay‏ نباده ووی اول مدرسة جامعة OLN‏ تاسيس سود 


۲ بدمواسطه درحقيات اولن :ك اساس معارف‌را ماد وان حا: نه درسنه 


۱۳:۸ رح دار - 


در سن-ه ۱۳۷۸ wy‏ فسلاوس كددر صفحات تارج اسم 


معروف‌است بای وی" ست ووی فقط به میکساری و باده الیم“ غول 
بود وامور م لکت راىکسره‌مهمل ومعطل عود نے درسال ۰ ۱٤‏ ورا معزول 
و رارت a‏ | جاش مصوب داشتند وجنك خانی‌میان رارت وؤ نزل 


واقم شد در سال ۰ رابرت مد وسه نفر leo)‏ ناج ونخت پرداختند 


ریک ازانا خود فنزل بود ولى بعد ازن !زادعاش صرف نظر نود ,مدع ۱ 


۰ ۱۳۷ فی‌مانروایی داشت - 
one‏ 


NSLS سکسموند. ازمهتمربن عهود تاریحی اروپا مار میاید‎ ae 


03 افنون شهری درحنوب 0 ie‏ وا اناري ۵ ۱۳۰ تاسمتامير 


۱۳۷۹ مقرسلظنت رم بود 








اصلاح ديق شهيردران عهد ءنصه ظهور وعرصة شهود رسيد واسرافیل 
تيقظ درميان مذت‌الان‌صور قوموا بايا لناءین‌دمید - کلیسای‌روم درانوقت 
ترونی هنکفت als‏ او رده وارا درءيش وعشرت ولو ولعب مصردف 
مرداشت عاماء ماران aged!‏ عاما “aa‏ امارت وش وکت وطنطنة بزرق 
وعزت داشتند.ايام خودرا بصيدو شكار و کشت وتفرج مصروف مینمودند - 
منازل الماه. “دقصو ر alle‏ ومسا کنا سان رشك حنان‌میبود وهميشه ساعات 
ارقاترا به رف ماسم ی الا نہ س مصروفو Cpe NO‏ موقوف مساختند 
ودر واقع ونفس الاس کان داشتندكه ملانىاات تحص ل مةاصد دانيهوكسوت 
شر بعت واسطة نيلمآرب نفسانيه وشهوات شيطانيه ميباشد ‏ ردا وطيلسان 
شریعتماً ی را دام عوامفسى ماخته ونفس أقارهرا أزاد ومطلق العنان كرده 
بودند هس یك از انا چندن ده وقريه ch‏ سول وموقوفات تصاحب کرده 
حان > مال وناموس اهالی را dank‏ شپوات خود واقر ای خود ساخته 
بودند - lish‏ را که بايد در هدات مردم از ورطه ضلالت ده جات 
مصروف كنند در القاء at. da‏ واغر el‏ عو ام Ys‏ نعام اشغال ميكردند 
وجان کلام انکه ان علماء فاسد عالمى را ناسد ساخته بودند ‏ اخر طاقت 
عردم بطاق رسد ورشتهصر وشكيوائى ابشان کسیخت ودستة بيدا شدندکه‌از 
ان رفتارملا مايانوسلوك ناهنجار اان‌مکدر کشته خودرامصاحن نامیدندوملت را 
بوجوب اصلاحترغیب وتحر بض داز کرهای‌ملاران نکوهش وسرزنش میکردند 
وفعاليت آنها در (بوهیمیا) بیش از هرجا بود زراکه (ژانهس) pags‏ دران 


نواعي اسان و باست داشبت ‏ همينكه همات ومطامز زان‌هس بهكليساى 
يأببالشدداد واؤدياد بافت جضرت شریمت پناهیمنشو ری‌صادر و رحسب 
دیدن ديرين و Ly‏ تكفير مود ولى ژانهس نه از تکفر پروا ونه به مکفراعتتا 
كرد سهلاست باز باع ال خود برداخت و بسيرق شرافت را برافىاشت - 
در بیدار كردن ملت‌داد صردانق بداد ونام تیک تاابددر صفحة تارجح نهاد س 
امپراطو رسک موند دید بر اینست که‌میان مم لدين ومتشرعین آشنی‌دهد 
و بدین‌طورامنیت و سأ ش کلساراام‌ادت‌دهدودرنه ۱۴ ۴ $01 6 كذستاس 
شور را منمهدساخ تو معي كثير از کاردیناهاواسقفها وک :ه از میم نطار درآن 
م بمرحضور بیمرهانیدند واین مؤمر تاچهار سال متوالی يعنى تا سال ۱۵۱۷ 


Ade‏ بود و بابد حباي ,يبوث وس ران ریاست داشت ب 


امبراطو ر از رییس»صاحین دءوت كرد كه از خود دفاع عاد Ages‏ | ان 
بوی داد - ژانهس ازين مهد و يمان اطمینان بیدا کرده به کونتاس رفت 
ولی‌هنو ز بآنجا رسیده بود كه پاپ اص کرد اورا بګیرند و یهت بدء دشه 
نحت شا گه‌اش ES‏ - سكس موند با وجوديكه بوی ان داده بود طر بق 
بیو فا ی كرنت وابدا برای‌استخلاص‌وی‌افدای»عمول ندا - - معلوم‌است ‏ 
ihe‏ که خود قاضیم گی باشد چکو نه Ke‏ خواهد کرد - لهذا ژان«س‌را 
محكوم ساختند aly‏ كرد ند كه و Ly‏ زنده بسو Sly sal}‏ حادثة فظیعه در سنه 
Veto‏ واقوشد - coolly‏ جائیکه حقيقت پامال ميشوداسالعة طرف باطل 


(p=) 


(از 


کاب « الان» أ 


ايف علا 


بوت ااا 


ده 


( 
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عد 
حز حاق تكفير وتیمت زندقه نحواهد بود ودر هر pe‏ وهر ملکت همتکر 
ملاءایان ازمقال حقرقت ple‏ میشوندا نوقت فو را ab‏ واشر بعتا براورده 
امم شر بعت هرکو نه Mla‏ فظیعه مس تکب میکردند کلمة حق راد مالباطل- 
OF‏ هس سوخت ولى نم اصلاحى كه در قلوب مات افشانده بود مع دوم 
ونابود by LIK‏ خو بی داد وهمینکه انباع وى ازآن حادئه مطام كرديدند 
عرق حميت ورك غيرت ابشان بحركت آمده همى خودشانرا مسلح نودند 
ور باست شخصى .وسوم JOU‏ سكا يجنبش درامدند - چنان | ای فظيع 
از دشنان خود راو ردندکه عجرد شندن اسمشانموى برجسد دشنان راست 
ميشد وابن جنك وخونخواری تا مدت پنزد. سال طول کشید ودرظرف ان 
مدت شهبرهاى بزرك یکی ويران وباخاك OLS‏ وكار اهالی آن بالمره تعراب 
وبريشان وحمی كثير يسامان كوديد ‏ ميان Se‏ موندو زان زيسكا جتكهاى 
أسيار واقع کرد رد ودرهامأنها نسم فتح وماد بربرجم زان زیسکا وزيد زیراک 
اتبامش* دازجان HAS‏ و Opt‏ دشمنان سنه بودند وعاقبت سك موندمبور 
کشت که stale‏ صاحی‌را pt‏ وط که خودشان بوىتاقين كردنده:. قدسازد ‏ 
sal gle‏ هوه_نزوا.ن 
Ee be‏ خانودة هوهنزوارن درميدان سياست اثبات وجود كرد 
وأمبراطور كونت فردر يكهوهنزوارن را امير براندبرغ منصوب‌کرده واورا 


یکی از متخبين هفتكانه ساخته بود واين امير جندان ثروت وجاهى نداشت 


= 6) = 


ول خانواده‌وی زرف ‌وسطوت wal,‏ وکارش gle‏ رسد که مهامامبراطو رى 
ale‏ المان بدستش افتاد - 


اخستراع طبع وتبقظ صدم 

تا انوقت كاهارا بادست مينوشتند و بد واسطه خل كران بود برای 
نوشن کاب oe‏ کاو با الواح مومی یاپاپپر وس 5 نوعی ازکاغد قديم بود 
بكار مییردند - عاقبت دراوایل OF‏ چهاردهم میلادی بکنفرالانی طريقة 
انکشاف نود که کاغدرا أزقطعه های بارچه كهنه سازد اکر صفحة كاغذيرا 
مقاپل ر وشنانی بجر ید بمضی علامات Land‏ دران ءشاهده‌خواهید کرد 
واینهارا ملامات ای مینامند ودر حقيقت اينما اصلاطغرای مازندکان کاغذ 
بودند - Hele Feds‏ حلقة بود که در وسطش صلیبی نقش کرده بودند وان 
علامت‌را اولن‌حترع کاغد درسنه ۱۳۰۱ SEN‏ مود - بسیاری از اينعلامات 
Orble cll abc!‏ مر ab‏ است که رعاياى ایشان lado‏ ختند Cap Mee‏ 
«پ » «وی» ک کاهی عایحده وکاه:تصلم نوشته شده علامت امضای 
فیایپ ملقب بنیکو کر ( دوك بر دی ) و زن او ( ابزابلاى ) بو رتوکالی‌است 
وسار علامات حيوانىموهوم ولنکراست و.بب اینکه كافذ هاى قطع بزركرا 


ov —‏ — 
( فوازكب ) يعنى كلاه «سخرهجی مینامند |بنست که‌سابقا اين كونه كاغذرا ,| 
لاه وزنك مسخرهجيانءلامت ميكذارد ندوكاغذ بوست وجه تسميداش از 
شيفورى است كه eel BEB post‏ ۱۳۷۰ براىامتياز آن نوع کاغد كار 
میبردند ب بعضى أوقات انرا نقش سير منقوش »یکردند و بالاخره تاج دوق 
بران‌نقش کردند وتا کنون کاغذ حر بر معمولى بدان نقش «نقوش است - 
اوان کارخام‌ای اغد در الان OL‏ کولون Aus‏ در سنه ۱۳۳۰ اماد 
دشت ودر نو رمرك درسنه ۱۳۹۰ کارخانه‌که با قو آب م کت مبکد وازحله 
جاب هار ميرفت تأسیس يافنت - 
در ٤۳٦٩‏ ۱ میلادی زان کوزرك فن طبع را انکشاف مود - د. انوقت 
تصاو y‏ منقوشه برئحته وحتى حملات مر‌قسوهه را طبع میکردند ولى pele‏ 
هیچکس خطور ON‏ بود که حروف متحرکه بسازد = در بدابت ام كاغذ 
را روی کندهُ كه نقوش بران‌منقوش بود فشار یدادند وفقط يك طرف انرا 
طبع ميكدند_ فقط زمینه تصاويررا ea‏ مینه‌ودند و مدا ازان انهارا بادست 
رنك مبز ند - للأحره زان (۱) کنسفلیچ ساكن سلچلاك(۲) 4 ملقب اقب 
کوتنرك(۳) امم دوشيزق مادرش بود ديد خبل متراست‌که روف مقطعه 
سازد - از اتجائيكه مشار اليه دوچارعسرت وتنكدستى بود بنزد زر ری قول 
ژانفست (ع) نام سا كن میت (ه) وتزدشافر (a)‏ نام خطاط سا كرنسيي (uy‏ 


Gutenburg. ۱ Sulgelock. (2) John Gensfleish (1۱ 
Grewsheim. (7 Schofler. (6) ۶۰ (5) John Fust. (4) 





— رق — 
رفت كه ازايشان اسمداد وامتعانت مايد ‏ شافى نقاش وخطاط خوی 
بود dy‏ ار شد که اوحر وفرا دو يسد وژان‌است بول :دهد تاائماراسازند ‏ 
كذلكمى کب جاب را اختراع كردند ودرسنه 4۵۷ ۱ أواين کاب مطبوعرا 5 
عبارت ازم‌امبر لاسنى بود اشاعه دادند وبنج سال بعد اولن اتجيل م عابو عرا 
صادر کردند - فست نسهت قرع Ole‏ بكرفتارى واهنجاری را معمول 
داشت يعنى Ky‏ ازسر کارا كاه وباخير شد محتمل است که جارب 
مذکوره le‏ اند از 28 Sof adler‏ وجهیکه بوی‌مساءده داده بود 
جوع دارد وهمینکه کوتنبرك ازتادية وجه عاجز شد فست درحکه راو 
شکایت کرد eps‏ طبم VT‏ ورا ضسبط نود - AS ole‏ بجبور 
کشت که ازميينز حركت tile‏ وميس فست وشافی بدون مس‌اعدت وی 
jel‏ مذ كور را عام کردند - سرعت طبع نسخ وكثرت شباهتی که هران الها 
موجود بود مايه تمجب وحیرت ومو رث شك وشیبه کردید یی که گفتند 
فست باشبطان مواضعه‌ومماهده دارد وشیطان اورا مساعدت میکند که نسخ 
انجيل را بنهات سرعت تهيه غاد وبدیتطور حكايق جمل کرند که ژان 
فست خودش را عض تحصيل ثروت بشيطان فروخته و بعد ازآن بزركترين 
شعراء آ لمان ابن حکایت را زمينة بزرکز ين نظم SUT‏ ساخت - 


نبضت عظم در که 
درخلال اين احوال جنبش ویضی بزرك در کنیسه واقع کردید. ومد 
ازاندك ga.‏ اشاعت Site ath‏ ازع عسو ترا از کلیسای کائوليك 
منفصل‌ساخت . ان‌حصبزر که بدانکوه‌متفصل دید خودراروتمعات 
(معترضین) اميد وحصة که حال خود الى ماند بکاثواك موسوم کشت - 
عا ن العلل حدوث اين حادثه ووقوع اين اتقصال ومشاحره همان شکات 
مر دم از بی‌اعتدالای پاپ بود ودرحقيقت این شكايات جهات وعللعديده 


داشت وی lel‏ مود ب 


عاقبت آلاما جشمهاى <ودرا باز 029 وقهميده بودند دستكاه ملا بازى 

که رایع #لکت وباط اخوندى که حا ملك ومات است در واقع دمن 
oll‏ واتفاق ملى اسان است - سيب این مضرت بابها همین بود 5: ازقوت 
وسطوت ام gb!‏ ران مم رسیدند واينها مدّعى بودند كه بادشاهان نابلس 
وسيسيل میباشند ولهذا جنكالى تيز ازطرف جنوب بر د.تکاه پايا فسو كرده 
بودند وكذلك ميكفتند که ,ادشاهان لمباردى ورم هستند ونا ر اين چنکال 
تيزاز طرف dle‏ رااپ فس و رده وان ساحات را نحت نفوذ خود اورده 


¢ 


دو 
اخوند و پشاز دستکاه ملطتی باشند ولهذا انرایت قوت وشدت nde‏ 
اسان كار یکدند وجون CAM‏ حن ازاتحاد واتفاق معنسوی محر وم بود 
وهر شاهزاده واسری كوس استقلال هیکو بيد وغالب Cape‏ واخوندان از 
نسل <اندان ساطنی بودند لدا Ly,‏ م توانستند Saleh‏ سم ولت الان را 
دوچار اغتثاش وازتلدب مازند وابرا كل الود کرده ماهى بکیرند ب denis‏ 
ان احوال هين شدكه لحرو زه وعسل (يعنى ظامة (Worth one‏ دست 
مبمداده دمارىاز ر و زکرمات بيجاره برآو ردند_شارل کہ رع دن را امراى 
مستقر ALL‏ وامیدوار Soy‏ ورا رضت سار شاهزاد كان و'مراء معاونت 
خواهند کرد ول ان عمل don)‏ عکس داد و دن هماره pale‏ بودزد 
دعوت‌باپ‌را لبيك اجات كفته برضد امبراطو ر قيام هايند محتبدین (OIS)‏ 
و(مينز) و (تریفز) و (سالزبرك ) وملايان (ورز رك) و (احنادت و(منسير) و 
(بدریو رن) و(بامرك ) وغرهما واخوندان (فلدا) و (برشتکادن) Cy play‏ ماما 
امی‌ای‌مستقل بودندكه ازامبراطور جندان<ساب م دند وملکت‌الان فقط 
ان بلا ردم sts‏ عالى ۱۶ ازمعنى خالی ,ودا کرچه‌امبراطو ر در ظاهر ظل الله 
وول نمت وتبا عالم مساب ميرفت ولى ماماين كامات تعارف خشك وخالن 
بود وهر امیر ی وحتى در كدخدانى فعالمانشاء Sly‏ مابريد بود ميل وهوا 
Lol ae‏ تالی قانون واستبداد رای AE UT‏ ع ركوئة زاون بود - وکی 
نبودکه ازتاو ز اشان مانعت وا زتطاولشان مد فمت le‏ - هركس که جزیی 


اقتداری میافت درحو زه نفوذ خود سلطانى بالاستةلال و دش هی فعال 


gue 
ميشد ودراين میاه رمایای بیچاره پامال مبشدند محتصم اک 5 ملكت آلان‎ 
ليل و بران واز هرطرف له نظره یکردی بیابان بود - شذت | ,ن اوضاع‎ tile ft 
» ديك مال تمل غاند وکارد ممردمباستخوان رسید - قانون» نظ‎ Sats gle 
امنیت وهر چیز ديكر دوجار اغتشاش وخزایی بود و یکره المانيان ازخواب‎ 
جهالت ,رخاستهاينمذات وشقاوت نا کفتنیرامشاهده موده مصم کرد بد: كه‎ 
كه مايه‎ pes ين تواتر بلابا ومصائب را خاعه د ند وکار»اسکت‌را براساس‎ 
سعادت باشد بهند - مقدمةان‌مطاب‌را بدنطور چیدند که مداخله وتعرض‎ 
بابرا بامو ر ملکت وساطه ونفوذ و ی‌را در مهام ملك وملت هر تفع سازند‎ 
بساط ملائی که مايه‎ Sol وآخونداد را ازءان براندازند وخلاصه‎ Gages 
أبن خرابى وتباهی شده بود بر چینند وجان مردی را از دسايس وحیل وغش‎ 
= آسوده سازند‎ lel ودفل‎ 
رت پاپ تاج بول‎ am ازحسن اتفاق همجو واقم*د کهدر آن اوقات‎ 
بود که کلیسای منت بطرر ادر رم .ا كند وميخواست آن كليسا را چنانکه‎ 
Lisa. iS بامقام منيع رياست روحانى موافق وفر‌اخو راست تن‎ 
بسازد - برای تحصیل بول شمروع كرد كهورقة برائت نامة بفروشد - اوراق‎ 
کناهان وجرا ی که‌سابقا‎ aur مذكوره شايد بدينمضمونبودكه حامل‌ورقه‌از‎ 
م‌تخب کردیده عاری و بری میباشد ومانند روزی که از شک ماد. متولد‎ 
كاد يداز لوث وکناه باك ومنزه واز خبث سئات میا ات بنا بر این مورد‎ 


رحت ازدی است وشایسته عفو بزدایی کناهااش همه از اوح محفوظ باك 


— ۱۷ — 


۱ شده وكرام الككاترين فا حو رسيئات اعمالش کشیده = | oj le‏ فى وش اینها را 


| بعضی اشخاص دادند که در ءام اقطار عیسو بت سياحت کرده بیع‌مففرت 


مشغول بوديد = Wyo‏ اخوندی las‏ مسوم يرل بيدا شد که میلفی 


بزرك ازاين اوراقرا صرف فوش رساد ودر هراج ايناوراق مقدسه 


oes!‏ وقاحت رأ درميدان جهالت جهانید - ساده لوح و بلادت عوام 


۱ كالانعام را em‏ شر ده دسته زرق ازان اوراق را بدسان فى وخنت ودفاى 


مردمان عدار درستکار را (سوخت - چون در باب این»غفرت امها خیل 
چزها نوشته‌اندکه از حقیقت و نا براين منامب است متصری در 
ان خصوص بنو سم وحقیقت «طلب را توضیح Ss‏ یام - رحسب 
تعاليم SST‏ همینکه‌انسان خطانی میکند دونتیجه ازملش حاصل مبکردد 
یکی انكه در نظرحضرت بار ی مخطئ ومجرم فلم مير ود ودیکری‌اینکه عواقی 
که مابةء.ضرت خودش است راو وارد ميش ود مثلا اکرکمی می بنوشد هم 
م‌تکب كناه ميكؤدد وهم مبتلای درد مشود ولى اسّلای درد را بابد ,ادر 
دنيا بادر :قى ماحمل شود وكليساى مذ كو رهمچو عردم القاءميكرد که‌جر ac‏ 
بواسطه تو به حقيق كه عبارت ازندامت واقرار وتقسوى است غو مبشود 
ولى باوجوديكه مکن است انسان بواسطة تو به رضای GLAS‏ را حاصل 
عايد ولى از المعةوبت مستخلص عیشود ويابها .دعی‌بودند میتوانند عذانی که 
بسبب جرا انسان وارد ميشود تخفيف دهند واينمغفرت نامها استخلاص 


مزان ءواقب صبود وی اوراق مذ تور ه فقط wer‏ صادر مشد که تو به 





on” : :‏ 
۱ مارتين لوطر 
:. ار 0 بو | at‏ 
د شده ) 
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حقیق واقع كردد واين شر وطرا داعا روى انما طبع يامقوم میداشتند - 
هركس که مقل لم وذوق مستقم دارد GLU‏ میتواند بفهمد كه مردمان 
بیدینآدرست این او راقرا بچه نحوهصر وف مداشتند وادماى يابها بصدور 
ابن اوراق در واقع مايه كال آمجب مببود - 

در و تر ك راهبی موسوم ماريتن لوطر به رئيس عاماء انجا مكتوبى 
نوشته واز مضراتيكه فروش مغفرنذا مه ها نسبت يحال عوام Dale‏ میکرد 
كله وشکات نود وبمدازان نودو بنجدليل و aang, Mn, Olay‏ تنأمه‌انوشته 
و ردر واه کلیسای فلعه در و يتبرك جسبانيد واذعا کرد حاضرامت تام ان 
راهین‌را د من doles‏ ثابت ومدلل ايد ولى .ااینهم قناعت نکرد ويك 
طر At‏ جديدى را تلقين مينمودكه مانند امیت اثر کده وهرجا که abil.‏ 
شالوده واساس كا :و لمك را متزلزل وص تعش ساخته وانرا منهدم م کرد تان 
حقایق را ملتفت‌نشو يد مکن نیست وافعا بفهميد که اصلاح دی ارو باچه 
لوده . 

تا آنوقت کلیسای SAIS‏ مدعی Soy‏ هیچکس نبتواند ازعفو 
خطاياى خود مطمان ومتیقن باشد ورين کند رضای tbl‏ را تحصیل موده 
وبي ات میکردد - هس جيزى در أن کلیسامشروط بشرطى ومنوط 
oh!‏ محصوص بود هلا میکۂ ندجرام انسان عفو ٠يشود‏ اکر Lily‏ 
نادم کردد وا كر جرايم مذکو ره را اقرار واعتراف كند وا کر عالسمیرا 


در اصلاح خود معمروف بدارد م صلاحيت وتقوى ( زعم Mel‏ ( در نظسر 


ww Ye — 


اله تعالی مقبول ومستحسن میبود وانسان بايد تمام عمرش ر در تحصیل ان 
مصروف بدارد وچال حاهدت را در حصول ان مأمول وه دول سازد 
و کر الطاف اليه شامل حال وكافل آمالش حكرديد ميتواند که بوسيله 
اداب eal oy‏ مخصوصه بدان رتبت عالى ومنزلت متعالى رسد وان مطلب 
ززمشروط بشرط بوده واخبرا نجات هيجكس بدون سات‌قدم ورسوخ دم 
متبقن ومتحم زبود - مارتين لوطرادم کنجکاو متجسس بود وئیتوانست 
بدون تيقن عفو Gt!‏ وصلاحیت وتقوى و#صيل IE‏ أخسروى مسرور 
وسعید اشد وچون ميداندت که طبعى حاد دارد خاطرش دو جار كال 
Gl,‏ بودجو م.ترسيد که از حصول رضای بارى عاجز وفاصر ردد ودر ` 
جاه ضلاات و ادیة غوايت آفند - بكرتبهخيالىجديد بخاطرش رسيد واو 
را از این جهة اسوده‌ومطمتن‌ساخت - تصو ر عود که | کر انسان‌احساس 
کند مو رد gto‏ کردیده وجامة صلاحت موشیده وهذا جات باه است 
ديكرعاقبتش سير خواهد بود اين احساس عاقبت Gr‏ را دین ناد 
وتبديل حالت تذیذب وعدم تيقن را الت تيقن تقوای Ge‏ خواند - 
دیکر برای شر وط هبج مقام Sey‏ باقی نان ومواقم هلا کت وضلالت أنسان 
غو ومعدوم ترديد ‏ این حکت وطریقه خيل پشرفت کرده ومردم با ال 
اشتياق انرا تلق کردند - البته اين فاعدژ اخبره عاقبت اداب ورسوم ودستکاه 
ملائی زا مرتفع میساخب ز را جائيكهانسان از الطاف حضرت مناف 
اطمينان دارد ديكر بشفاعت شفبع ناج يست وا کر رسسوم وآداب ضر ور 





س إ۹ س 
نباشد دیکر وجود #تهدين مايه“ ز مت ومعطل است Kans‏ الانهارا ooh‏ 
مساخت که مدن وملابان را از Ole‏ براندازنده کار خودملكت رامنظم 
ومرنب بسازند هرن نكته بود - خیل شك مرود «جود محتهدين وملایان 
در ملکت OU‏ مو رث li‏ ه ونفعی بود ز برا که همه بطر ز ملوکانه زندق 
كرده کوت شر بعت را دستگاه ر باست مبدل ساخته بودند واز وظايف 
ahs‏ غفلت ورز يده با انمارا سایرین مفوض کرده بودند - ۱ کر کسی 
درساحلهر ( دين ) سیاحت م كد خوب است كاتدرائيه ( کلسای بزرك ) 
مینز را تماشاعابد ودر لوی ستومای سنك قرم مجسمه های # ,دين را 
مشاه «خواهد کرد که زره بوژیدهمهمیز بر باشنه باهای‌خود نهاده تشم ی 
بیکدست وعصای جو Gh‏ بدست ديك کرفته اند وکلاه آخ‌وندی را که 
اطرافش تاج است . .مر اده ابد این سمه ها بحو بى اسان ميدهد 
که ملابان يمه نحو زندق سکرده‌اند - درحقیقت ونفس الا اين Lede‏ 
ايان فقط اسراى on‏ بودند وهمشه غرق زره و بولاد شده سواراسبان 
را هوار ميشدند وباطراف ملکت ميتاختند واز خصائص ملانی ومرانب 
مذهبی فقط دارای امی بلارہ بودند - المائها که اقايان عل). اء «م را 
بدرن نوع شناخته وانها را خوب lt‏ او رده بودند کفنند : - اين دیک جه 
مسخره ومضح که است - این صردم sale‏ مات بصراط هدات شتند 
SL‏ خودضال و.ضل هستند و واقعا پادشاهای‌میباشند که عامه ماده 


یادشاه‌در UT‏ داريم که Keo‏ محل ومقای برای آنمانیست - هان از خواب 
غقلت بيدار واز بادة حوت هشيار شو بد وكار زمين را متب كنيد وكار 
ان را ديكر بدادار واکذاز نید كدالعاقبة للتقين»(١)‏ باب كهاينم وروجسارت 
را از لوطر مشاهد كرد ام bark‏ ر وی برم داد ولىلوطراز امتثال‌ویاهتناع 
وبطعن وشم كليسا مداومت نود وسپس‌عه رسائل‌نکاشته اراءوتالم خود 
را اشاعه داد وسردم نیز انا را خوانده و جید وسین میکردند و سیاری 
عردم حزب لوطر پیوستند - عاقبت پاپ منشوری‌صادر کرده او را تكفير 
رد ول ار bait‏ وی Ue mane‏ موز دان رورا 
سوزانید- 

.کسیملیان يكسال قبل ازين واقعه يعنى دزسنه وه فوت شده بود 
و دسر زادۂ او کارلوس‌پنجم كه بکارل‌اول كبيرهشهو ركشت ای اونشست 
و براسپانا - هواند - المان ‏ ابولی - صقیله ودنیای جدید ( يعنى (Sal‏ 
وان Gus‏ و کف نکن متيو ad‏ ريق اا 
داد که نهبضت اصلاح را متلاشی ومتزازل س زد 

درست‌نه ۱۵۲۱ در و رم مجلس کنکاشی انعقاد یافت ولوطر رابدانجا 
طلبیدند - بعضى از دوستان وی سعى کدند که او را از رتن‌مانست ماد 
ولى از نصایح ایشان شنوانى تكرد وهمبنکه در Ol pat‏ ملس pes aku!‏ 

(۱) اين فصل وفصل قبل از کتاب « الان » تأليف علامه کولد 


ترجه واتحاذ شده 











—4y =‏ 
جدیده خود را We‏ اظهار ءوده وامتناع of‏ که حتى یك كلمه از ارا تغيير 
بدهد ‏ شك يست كه ا کر بعضی اعضاء موغر از صان وارادعنداتف 
وى بودند عاقبت وی نز Sheath‏ سلفش‌ژان‌هس ؛ میشد ولى دوستاش 
و راپنهان کردند وجاش را ازهلا کت نجات دادند - صد از کنکاش 
ورمن کارلوس از المان مسافرت کرده چندین سال از کسی ماسکتش‌فايب 
وبا فرااسه ورکها و بربر وغرام مجار به ٠ينمود ‏ در اين اثناء اصلاح 
در الان بسرعت برق اند ار بافته و سیاری از lays‏ بسته شد وءاز لائینی 
در کایس موقوف کشت وشمایرد.ی بلغت ملكت میسدل کردید _ 
روحانیان aj!‏ ازدواج بافتند وخود لوطر راعبه" كاريئنه نام ale ly‏ 

نکاح در آورد - 
دز ایی بن شورش در اقطار ملكت «نتشار یافت ولوطر یون بر كايس 
وتبرك حله آورده شيث:هاى در ه‌ها را شکسته ومذابح وقر بانکاه را pape‏ 
کودند وتصاويروصليما را پا ن آوردند لوطر بداتجاشتافته واتباع خود 
را از خرابی ahs‏ تمانعت مود - کسانیکه بیش از So‏ ان در آن اعمال 
أوشش Adley‏ میکردند هان طبقة دهقانان و رنجبران بودند که از مظالم 
ر وحانيان حانشان بلب اهمده ومشقات :ا كفتنى افته بودند وچان می‌کدند 
که اکنون دورة انتقام رسیده و Ah‏ دمار ی سخت از روز کار ظالن‌براورند 
اشامن اصلاح در Sle‏ المان بیش از جنوب استقرار بافت‌ولی GUE IIS‏ 
بافار,ا ومسه شروع کردند نسبت بلوطریان كال برمی وفساوت را معمول 


عد 
بدارند اعدا عدر لوطر بان امبراطو ر کارلوس بود وانها نیز براعمال‌وی 
احتجاج واءراض میکدند واز انرو وز بلقب ( بروتستانت ) بمنی عتجين 
با معترضین ) موسوم 2 دند 

در سنه ۱۵۳۱ کارلوس مۇر (أوغوسبرغ)شمير را متعقد مود NAS toy‏ 
اصلاح انتشاری ie‏ :'فته حنی بسیاری از امراء وحکام در جركة اوطر بان 
منسلك کردیده اند ومهمتر ین چیزی که در این کنکاش وقوع رسید همان 
قرائت قانون امان بر وتستانى معروف ( باعتراف آوخسبرغ ) بود وهم که 
کارلوس ارا شنید تهدید کردکه معتقدين انرا تكفير خواهد کد ودر سال 
ol pl ots!‏ پروتستانت عقد احتلاق کردند Oly ys NS‏ خود مدافعه غایند 

کرلوس باز مجبور كشت كه بار ديكراز لمان حركت كند وباز بیشرفت 
اصلاح ,یشتر کردید واوطر بیشرو مصلحین بود وتا اواخر ايامش ‏ دافعه 
مشغول وسردم وهمرشه اوقات خودرا كارش وموءظه ونظم 4001 دبذيه 
مصروف میداشت وهمینکه لوطر از این جهان بسرای دیک ودار فى بوك 
Sy‏ شتافت کارلوس | الان Carle‏ رده‌عازم بود ر 421“ اصلاح را از 
زمين بردازد و یاپ تصو بب مود كهدر ارات ( در رول) کنکاشی منعقد. 
سازد و میم امم اء پروتستانت را حضو ر آنجا دعوت vial A‏ . 
از امتثال وى ابا کردند ومیان ايشان وکارلوس حنکهای خت دست داد 
و بطول انجامید - در خلال این احوال فرانسه باز كاولوس را دید مود 
ومشار اليه ديد هت است با وتستانها صاح کند ولهذا مصالحه* كه 


دوه — 5 
مشپزر بصلح (اسو) سواست ميان طرفين als‏ شه د ومصلحین بدانوسيله 
ام‌یازات عظیمه بافتند سنه ۱۵۵۲) 

سه سال بعداز ان كاراوس از نحت وتاج منءزل شده ودر یکی ازدیره) 
داخل شد كه بقيه' عر را در انا بکذراند وامپراطوری وميع وی ميات 
برادرش فردینااد و سرش فيلرب منقسم دید واولی برا. ان‌ودویی براسانيا 


وهو لند فرمانر Gly‏ کرد وخود كرلوسدرسنه ١664‏ بسراى ديكوشتافت - 


eas‏ ده رم 
جنك سى ساله 

فردیناند هیچ كونه دشمنی نسبت پروتستانا ابراز نداده بلکه معاهده 
باسو راكه برادرش ؛ ايشان منعقد ساخته بود رعايت واحرام ٤ود‏ وهمینکه 
vei aes‏ یات قو را وداغ کفت Gel‏ ايان دوع عاش 
نمست واز سنه ١67/51 ١654‏ فرمائرواتى کرد ونسبت بير وار کیش 
تازه دوستى ,بدشه كرد وهام همت ومادذت رادر eae‏ صلح das‏ ميان 
كاثوليك و پرونستانت مبذول داشت اما روتس انپا دران ايام متقسمت ندو 
قسمت ترديده یکی ازآما لوطريون ( اتباع لوطر ) وديكرى کالفینیوف 
(انباع كالفين ) بودنده وميان طرفين جنكهاى مخت واقع کرد د وکارشان 
Sle‏ كشيد كهنزديك بود هر دونا بود ومضمحل شوند ‏ 

(oat) 


5 - وا 

مکسفلیان ثانى در سنه ۱6۷ بسرای دیکرشتافت و برش ردلف دوم 
ot,‏ سلطنت مكن بافت واز سال ۱۵۷ تا ۱۹۱۲ ساطنت داشت — 
ار بادشاه جاهل وضعيف الرأى بودو بر بروتستاتها dt‏ وتعدی غود 
و بررعت بجور وتعدى ساطنت کردتا Sol‏ بوهيميا براو شو ريده واورا از 
تخت سلطنت بز رآو رده رادرش متياس رامجای وى نشانید — hats,‏ 
ملتفت شدند که خطر اطراف ایشانزا opole‏ كرده وحالفتی برای دع ازخود 
فراهم أو ردند و>ثوليكها نيز Salas‏ كه آنرا عالفت مقدسة ميناميدند انعقاد 
ژدند - از انوقت تابرة نزاع وجدال ميان طرفین اشتعال يافتوتزديك بود 


راسة هردورا wh‏ رسازد وانبارا در درك اسفل بندازد = 


همینکه رودلف حياترا بدرود كفت رادرش Sle‏ وى متخب 5رديدو وى 
ساطنت بوهيميارا به ارشدوك فردناند حول ومفوض ساخت وبدشنی 
برواستان معروف ومشهور بود يروتستاتها از خط خود ملتفت كرديدند 
ود واقع فردیناند نسيت بانِسشان كال تعدى رامعمول داشت وبانهدام معابد 
وتخریب نایس ام داد - انها ني زاحتجاج كردند که معاهده باسورا نقض 
رده وبهان وميثاق كه Ole‏ عزفین منعقد بود شکسته است در سنه ۱۹۱۸ 
کنکاشی در قصر gol ul‏ ری در (AL, Jor?‏ منعقد کدیده peeing‏ 
بروتستانت وكاثوليك در انا رفتند واحتجاج ومخاصمت مان طرون اشعداد ' 
cil‏ .وكاثولب ها از شنیدن شکاوٍت برونستام امتناع وابا قرده وآنها نز 


دبدند کار ازدليل وردان کذشته وارد يجاى حرف dis‏ چوب وشمشسير 
را بكار برد ولذا دو تفر ار منتخبين كاثوليك را كرفنه از دریچه بر rh‏ 
انداختند- این حاده اتداى حرب معر وف به جنك سی سالهبود 5 ساليان 
در از تنورش اشتعا. داشت ونزديك شد كهامبراطو ری الماذرا يكسره متزلزل 
وص تعش سازد 

پرو ستانت وکائوليك هس يك لشكرهاى خود را فراهم آو رده وتهيه جنك 
ديدند ودر سنه USS ۱٩۹۱۸‏ بر بوهيميا جوم آورده شكسماى ذاحش 
يافتند ود بهار سال بعد متاس از عرش ساطنت فرش ةر انما وفرديناند 
بای وى بر ت oleh‏ وبروتسةالما فهممدند کهبایدتاجان دارند بكوشند ودر 
مدان حب سد نه بای مقا رمت بفشارند و ياجامة فسح بموشند وياجام 


eh gy حتف‎ 


لشكر ام راطو ری تت فرمان جزل ( ثيل ) مر بد ودر سنسه .۲ 
فنحی شایان بريروتستاما رافته اس کرد روساى آنهارا بکشند بادر سياه جال 
عرد اد ازيب ee een aos‏ ای a‏ د 
وملایان Lisl‏ طعمة Gly col. pte‏ را خر مود wh‏ کلیسای Shab‏ 
معاودت ورا از آن بلاد مهاجرت ايد 


ولى جنك بميدان ديكر fant‏ در ساحل نهر( دين ) یا بلاديك كنون eth‏ 


الا w‏ نات معر وفب امیت ee jl‏ سا الرواسة انها dee)‏ ( 


Mh 
كه چکونه از نضرت خود متفم شوند‎ asl فتحى بورك يافتتد ول‎ 
و بعد از آن متفرق كرديدة چان مکردند کخظر از سر انبا رقع شنده ولى(تيل)‎ 
برآنبازده‎ pie ااسیف را مجتمع س خه بفأة برآبا تاخت وضر بق‎ sb 
بلاذ پالائینات را با کال قنناوت‌وس‌کدل ياهال کرد وآرا بکل و یاف‎ 


ماخت- 


خا £ پالا نا داماد جيمس اول پادشاهانکلیس بود وچون امبراطور 
فزدینانه ورا از مملكتش نفى تتودةبود از اړنرو نسبت باوكينة دبرينه داشت 
والكلوس را ثرغيب نود كدبا هولند yA le sy‏ ولابات شهالىالمانكهيروتستانى 
بودانداربه" فردیناند احتلاف وائتلاف غابند - او نيزهمينكه اين خطر را 
دید از ( والئشتين ) امير ( فرو بدلند) 398 Oley‏ بزرکترن سردار لش کر 
بوداسقداد مود واونيز le‏ هنار صد جنکی‌را ازاسافل‌ملل ارو با که بامید 
نهب وسلب اطراف مرفش ode oF‏ ,ودند بامداد وىفرستاد دز منههة؟؟١‏ 
برمقاطعه' سکسونیا حله آوردهو بر لشکر پروتستانت فتح ونه‌مرت يافت 
وسه ساله يمد از آن تل ) بر يادشاه دتمارك él‏ ومنصور كشت وسيس 
بالشكر دوك( والنشتین ) متحذ كشتههى د: بردءارك تاختند وطول وع‌ضش 
را پا مال سم ستو ران ماختند ومقام امبراطور فردينائد call‏ امت حکام 
وتوت يافت ‏ فافون تازه صادر كرده روتستانا را اص مود كه تمام اموالى 
٠‏ وا FS‏ بوذت نكاتؤولنكهامعاؤدت دهند وآنم! را از اقامة شغابر دينيه 
. نوع ساشت2 | 


- 

ظهور كستاف پادشاه‌سویدن 
در سال آینده كستاف پادشاه gor‏ یدن بيدا شد كه از روکس نپا دفاع 
اید ومشار اليه بادشاهى با .طوت ومإقب بشير شمال بودوهنوز با لشكرى 
كوجك ON att‏ نرسيده بود که‌لشکر امبراطور از جلووى متفرق کردید - 
اصول جرب بنبایت س محافظت ميكرد واشكر خود را از سلب ونہپ 
منوع ساخت وبروتستاما بواسطه* وی نصرني شايان ,افتند ‏ در بدابت 
اس راطو ر فردينائد بر کساف ولشكر وي استهزاء ميكردند SES Sy‏ 
براو نصرت بافته وجندين فتح متوالى ,راو جاصل نود وبر سیاری اذ 
بلادش استيلا يبدا كرد ولى اصراء پر وتستانت حرئت نكردند كه در اول وهله 
باو Gre‏ شوند چو از انتقام امبراطور فرديناند وس رکرده اش be‏ میترسردند 
وتیل شهر جد بركرا بسبب امتناعش از اواهس أميراطور در منع يروتستانها 
از ol pl‏ شعایر دینیه محاصره کرده بود وشش ماه شهر میور نحت محاصره 
پاداری 099 وسبس (تبل ) را bg‏ جر به «فتوج ساخت ولشکر خود را 
كذار که از نہب وساب وقتل وحرق فروکذار نکنند وآنها نیز جميع اهالی را 

ز زن ومد وطفل ازدم ثعشر تيز كذرانيديه ‏ 

كستاف بالشكرخود بيش مي بد وقصد داشت از EN Se)‏ بکشد وهی 
قدر ييشترميامد Fy‏ امراء روتستانت بوی مييوستند ودر ماه سبتمپ ۱۹۴۱ 
در (لز یك) بالشكر تیلی رو بروشده جنک خونريز فیا ين طرفين دست داذ 





ا 
وتیل Leth‏ شده باحالت مجروح فرار اخنیار کرد وا كثر لشكرش مقتول کردیدند 
وكستاف انتقای مخت ازوی کشید .. 

SES‏ بتركتازى مداومت نود وفتح وظفر قرين وی‌میبودوهرجا که «رعید 
بروتستانها مقدم و براکرامی ميداشتند وازوی ,ذیرانی میکردند ول نز باقانده 
لش را جمع ده در معرکد" دک که يكرين مشهور است با او مقابله :ود 
ودر آن میدان تيل زنمی هلك CHL‏ و بعداز چند روز بسرای Ko‏ شتافت 
وض كوى برای امیراطور فردیناند خسارتی بزرك بود زيراكه مشار اليسه دیک 
سرذاو زفرمانده نداشت fo‏ انلصوص بعد از انکه سر کرده" خود والنسيئن 
زا نظر باعمالی که یه" كدورت اصراء كاثوليك ميشد اخراج نموده بود 

"" فردیناند چاره pare‏ بدین ديد که و نشتین رابر کرد اند واو نز شروطی 
Oar‏ يبشمباد کرد ولى فردبناند خوامی تخواهی آنها را قبول سوه ودر سال 
۴ ميان کستاف روالنیتن جنك لوثرن مشهور واف ع کدیدو نسم قح 
وظفر ر پر چم کستاف وز بده pai‏ کامل ؛ فت ولی‌خودش در .بدا جنك 
مقتول LaF‏ . مرك "ستاف برای بروتستانها خساریی بزرك برد و بعد ازوی 
امراء بجندین قسمت ماقمم شده وجنکهای خانکی فزونی یافت وانشین نيز 
بنداز اذد.رى نزيست چوکهوی از امبراطو ر روکدان شد ,دشنا ش بیو ست 
ون اتباع مبراطور در باره" او عدر کرده در سنه ۱۹۳ ویرا کشتد وامیر 
فدیناند ( ,سر امبراطور فردیناند , بای او قيادت لشكررا متکفل کشت ب 


س ۷ س 5 


جانشبناس. فردیناند 








در سنه 1510 thos‏ بعد از انکه تار يح خود ١.‏ بحخونهای برونستا iy‏ 
, آلوده ساخت ,ديار دیکر شنافت وکر GS‏ در خور يزى ,درجه وی ميرسيد 
و مرش که درتار يح بامم فردیناند سوم معروف است بجای‌وی نشسته ازسنه 
۷ تا prov‏ فرمار وائى کرد و بازده سال دیکر درعهء د وی ناه" جنك 
مشتعل‌ودست اجل با خذ نفومر مشتنل‌میبود تا این درال ۸ع۱۹ءعاهده 
وستفاليا منعقد HA)‏ 
نمعاهده نسبت يحال المانخيل ازجنكمضر تر بودز يرا املاك اميراطورى 
المان تجز يه کردیده فرانسه بر قسمتىازان از طرف ضرب وسو ید برقدمتی 
از ثهالمسةولى كرديده وسویس از الاس ا فصال يافته هولندا از اسپانیا 
مجزی کردیده وامراء NON‏ همديكر جد ومستقل‌شدند واین مطلب منجر 
بتزازل اساس امیراطوری ونجز به" ان کر ید - 


فصل باز دهم 
ظهور پروسیا (پروس) 
در حالکه جنك ی ساله هنوز جارى وسار ی ay‏ 56 اماي موسوم 
فودر ch‏ ولم برتخت سلطنت ,روس لش ت‌ووی موسس خانوادۀ هوهيزولوق 
پودواز سنة ۱۹۵۰ سلطت قيام مود 


= 
أو يس جهاردهم 
دران أيام لويس جهاردم معروف باو یس كير ,ادشاه فرانسه بودود ستکاه 
وى إزحيث تول وظرب واسراف ولیب شهرت وافر وعظمنى متكاثريافت -, 
ومیس بان طمع برده ودر صدد dle‏ بودكه رها استيلايايد بنابياين 
رالزاس هوم اورده قسمتی از انرا غصب نودو سبس میخواست ,رلودين 
id‏ مببتولې برد اینکه ساحل رين سفل زجدود سو يس اهولند ملك وى 
رد - فردريك وام بمقاص دوى بی بردوساهای أوايل سلهلنت رابتقويت 
مس مصروفداشت وسيس عقد lle‏ بايادشاوسود(سويدن)منعقدساخت 
- در بسنه 1009 cic‏ شدگه لويس عزم داردبرا ومهاجمه ايد وبالشکری 
كران بقاومت وي شتافت dy‏ هنوز بيش ty‏ بودكه جبور شدعقب Miss‏ 
زيرا امبراطور ليويولدكه ازسال۱1۵۸ | ۱۷۰۵ Shy sles‏ میکردپاد شاهى 
ضعيف الرأى مست عنصر بود لو ,س که ازغلبه خودبرفردريك مایوس 
شد سويدهارا تحر يض تمودكهازاوجدا شوندو بربراند برك حمله برندو فردر يك 
ولم مجبور کشت كه بانہات سرعت عملکت خود عقب لشيندتا از حدود 
خود مدافعه نايد سپس باسو يد هامقابله تموده اهارا تاحد وديوص bl‏ 
نشايند و برآن مقاطعه on‏ کردید ولى نظر بد سيسة أهالى1 نرا تایه نمود - 
فرانسه باز بدجوی خود پرداخت وششصد قريه وشهررا Sf UNS‏ 
اكه لك فرانسه بوده إست مطالبه ید ومرس لشسكهاي فرانسه 


july‏ اراد له برده انجارا مقهور وحه dail,‏ ساختند ب 


== 
فردريك أول 





در سنه ۱۹۸۸ فردريك ولم جهان دیکررفت و سرش فردريك ول مجای 
وی لست وتاسال ۱۷۱۳ بفرمااروانی پرداخت- 

هنكام وفات فردريك وام » أمير ويلم آورانج بافردريك ال مقد اتحادی 
جنك لويس بست ودر سنه ۱3۸۸ ويلم laa]‏ بإدشاه Bil‏ شده لقب 
ويام ثالث IF‏ وانکایس وهولند وسود وأسبانيا و برادترك وایراطور جرمن 
وسار آهاء الان معاهدةٌ براى مقاومت ازلو يس منعقسد ساختند واونز بر 
مقاطعة بالانينات له ورترديده دشمنان خودرا مجبور ساخت كه درمقام 
دفاع رین ولشکروی بر مقاطعه مذ كوره Gar‏ هايل نازل ساخت وآن ملکت 
خصيب زارا تال دشت کو رر مود - حبك طرفين در سنه 1594 ععاهدة 
(ريزيك) اختتام يافت والزاس واستراسپرك بلويس وا کذارکشت - 


chs حرب‎ 


بعد از آن جنى رخ داد كه سببش اسان يا بودوجمل آن منصل اینکه پادشاه 
اسبانیا يا fis ole‏ شتافت ولو یس میخواست بناج وتخت أن ملکت‌دست 
بيابد وآ را پپسرزادۂخود اعطاءکند ول اميراطور بحرمن میخواست آزابرای 
سرش آرشدوك کالوس هساوی تحصيل ale‏ بد وانکلیس وهولند و جميع امراء 
بروتستانت امبراظور را تقو بت میکردند و پیشرو هواخواهان وى براندنيرك بود 
تا مدت سيزده سال نار جنك مشتعل بود gals‏ او جين ودوك آف مالرو 
فتوسات مديده بر فنسو بان باه قوای ایشانرا متزل ساختند -ماقبت 


ا 

الاص ان جنك بعقد محالفت ( اوترخت ) مش هور که ماکت اسہانا وا ا 
حزاء عدیده منقنم مود اختتام یافت ودر یکی از بندهای اين معاهده تصر ی 
واضحی هست که روس ملكت متتل عسوب شد 

براندنبرك و پروس‌در اثناء این جنك تحت فرمان فرديك سوم (لسرفردر يك 
ویلم ) که بالو یس چهاردهم جنکهای فرا وان كرد بود ودر سال ۱۷۰۱ اورا 
بادشاه پروسیا خواندند ودر سنه ۱۷۱۳ مردو نسرش فردر يك و يليم اول 
يجاى او لست وناسنه ۱۷6۰ سلطنت کرد - 
. أبن پادشاه از حیث معيشت خیل-اده بود وال اقتصاد را در امورماليه 
مرعی میداشت وجزدر مواردی IVS‏ وواجب ميبود مصرف راقبول ميكرد 
واز بیکاری وتسالت خيل نفرت داشت ودر کوچه ها حر کت کرده عصانی 
دردست داشت وهینکه آدم بیکاری‌مید,: چندین ضر بت با وواخته‌عقب 
شغل میفرستاد - با وجرد SF‏ واقتصاد برای نکاهداری لشكر مصارف 
هتكفث زا حمل میشند.ومیخواست که مقام وتات بروس را ماس 
OS Le‏ بلند ley‏ سازد ودسته مستحفظن از مدان تنومند برای خود 
تشكيل داده lel‏ را مستحفظن‌ظامه نامید وعمال وی در اطراف بلادكردش 
كرده هى جا آدم تنومندی میدیدند اورا حدمت در سلك مستح,ند وت 
میکردند وا کر ule‏ اورامال ومتال کول میزدند وا کر بازا با میکرد بزور»یکرفتندس 
وقتی همچو اتفاق انتادكه شخصى را بدینطور 45 در ص دوق نهادندوهمینکه 
sly‏ تخت رسیډند دیدند که مرد است - این پادشاه در سنه ۰ ۷٤‏ ونات 


es 
- coat ونسرش فردريك دوم معروف بفردر بك كبير ,رجای وى‎ Col 


مدت حکرانی وى از سنه ۱۷۰ ا ۱۷۸۸ بود - 
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th yas‏ كبير قبل ازا نکه برار یک لطنت متكى کردد بغضب وعقرق 
وهیاش باهو ولعب ومعالعة اشعار gil pb‏ ی مشهو ر و زآهنش نسبت بحیات 
glk‏ معروف بود Ole‏ وى وبدرش مخالفت بدرجة أنصى كشيد SN‏ 
دسر عازم شد بانكليس فا ركند وضابطى (كيت) نام ويرا بد بنکار مداعدت 
کرد dy‏ اتباع پادشاه بسر را كرفته پپدرش بررداندند و پدرش امس كرد و يرا 
یه س وکت را «ةتول سازند - بعد از مدت يدرو سر GAT Ki dah‏ کردند 
ودر سنه ۱۷۳۳ شاهزاده le‏ (الیزات كر يستين) دختر دوك (برنزو يلك بافرن) 
را ale‏ تکام درآو رده در همانسالی که فردر رك كبير برنخت سلطنت سوار 
شد ملك ( مار اتر بزا) نز بر ار یک ساطنت متکی کردید _ مشار اليها دختر 
كار لوس شم بود و پدرش بارضای‌سران ملکت حت وتاج را بو ی واكذار 
غود زيراكه اولاد ذكورى از وی يجا ءانده بود فیدر يك انديشيد که 
مقاطعة سیلیز با ek Saya!)‏ بر اند نيرك يود ودر جاك سی ساله ازکف 
وى فته است aie.‏ تمايد ولى مار یار زا geil‏ آن ملكت أمتناع مود 
وت Ul,‏ ادر يك ولاک ی er‏ ر وى هوم نود وأو زا »هلب ودرضنة 


اوبات 
۲ بقبول صلح مجبور كرد نه تنها فی‌درييك كبير دثمن این اهيراطوره 
يود بلکه مشار الما دشن دیک یی أمير بافاريا داشت که لتحت وتاج مسرا 
مطاله ميكزد ودر منه ۰۷۵۳ لشکری OIF‏ کشی ده برقشون ملكه نمرت 
ch‏ وتاجامبراطو ری بوشيده لقب كارلوس هذم بررفت ولی‌جز سه سال 
بادشاهی نکد ودر آعدت ابر جنك ميان وى وءسه اشتعال داشت - 
فر‌دريك كبير نیز از ترس Sl‏ مبادا مساو يها نصرت يافته وسيليزيارا باز 
مطالبه کنند بكارلوسماحق شد ودر سنه ۱۷66 شون مار اتر با را شکسی 
زاحش داد ول كارلوس در آن سال lyst‏ دیکرشتافت وفی‌دريك دید پتر 
النست که صلح موقى «نعقد سازد - وارث كارلوس از مطالبه عت وتاج 
هسه صرف نظر ومار Th‏ زا از «طالبه تاج بافار یا نماض 4-ود وف‌نسیس 
شوهر ماریاتر زا برغت سلطنت هسه اسست ولقب فرنسيس اول كفته 
ازسال ۱۷۵۵ سلطنت كرد ولى سيليزيا ,رای فر‌دريك كبير باق ماند ‏ 
جنك هفت ساله (۱۷۵۹ ب (way‏ 


A سال قذشت که نم رامت در للات سرب درز دنا‎ cis 
اصلاح امو ر ملکت سعى وافى مبذول میداشت ومهام ماليه واقتصبادی را‎ 
منظم مناخث و بیع أقطار ملكت مسافرت تمودكه از تریب معيشت اهالى‎ 
متعاليه بنا کرد وقشون خود را‎ Lily قصور عالیه‎ erly مستحضر كردد ودر‎ 
متب ومنظم نمود - مار ياتريزا مقاطعة سيليزيارا فر‌اموش نکرده بلكه سزا‎ 
فرد ريك بكوشد  در‎ ly ساعی بود كه بادول ديك عقد اتحاد بندد‎ 
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de‏ 1785 فردر يك بوسطة جواسيس خود «ستحضر کشت كه مار by Fu‏ 
Al,‏ انسه و روس yet salél‏ مارب وى سته است وقشون خودرا als‏ 
آورده ice‏ بر esac‏ جوم آورد ودر Se ls guru‏ بزرك دست داده 
ووی برآنا فاح ترديد وان مسئله مقدمة جنك «فت ساله بود فردريك 
دران جنك وحيد ویک بود ولىمعهذا بر سه دوات که بزركترين دول ارو با 
. درآن زمان عسوب میشدند غالب کردیده وبعد از حدوث OT‏ حادثه بلقب 
كير ملقب كرديد ‏ در سه ۱۷۵۷ سمع فردريك رسيدكه چهاراشکرکران 
أزجوار مت تلف ر يروس حمله ور میشوند ولهذا بيد ونك ‘tii‏ خصم 
شتافته اولا با ءسائها مقابله وآنمارا درجنك براك مغلوب نود ودر جنك بعد 
شكست aly‏ فسمی بزرك از لشک وذخيره واسلعه از افش برون رفت 
واجارشد له سيليزيا معاودت LE‏ همینکه بدانجا رسد شنیدکه روس 
dail iy‏ قشون او را شکستی فاحش داده اند ودر ماه نومبر همان سال در 
Sm‏ (ر وفی‌باخ) ch gd chay‏ افرانسو OL‏ مقابله رده WET‏ شکست 
داد - بك ماه بعد ازان در جنك لوشن درسيليزيا فتحی درک بافت وخاعةسنة 

Gl, ۷‏ فیدر يك مقرون بر بت بود = 


ولی‌درسال آینده بحت وطالع oy‏ خیانت رد بل باوجود انکه فرانسو يان را 
تاماورای (رین) بركزدانيد ور وس‌رامقهور-اخت ولى ماما و Ly‏ شکهتی 
فاحش دادند وقشون و را Leak‏ شمشير ساختند و باوجودیکه انکلیس 7 
لازمه را بوی مساغده میداد باز حاات »البه اش چندان منظم شود سنه ۱۹۵۹ 


از خیث شئامت از سال ,ييشتر تر نبود زرا که روس بار ديك بروی تاخت 


VA 
وقشرن بزر ی آورده در نزدیکی ( الاودر ) منتظر ورود مس ئها بودند  ,ر‎ 
برانديرك له آو رند وفرد ريك برد وہ ہا جرم آورده قبل ازانکه تم ائمها‎ 
بديشان سِوندند آ ارا شكستى فاحش داد ولى سائ لشكروى را شکسنند‎ 
حدوث شقاق ونفاق‎ OLA وفقط جيزيكه ورا از اضمحلال تجات داد‎ 
, آوده ميخواست ضرق‎ als بود بافيمانده لشک را‎ pikes ميان‎ 
فتحى برآنما‎ AT آنا زند ولى | كثر لشوش بدست آنها اسبيرشد  در. ال‎ 
جنك‎ Ale بافت كه تمام امو رش رامرتب ومنظ. ساخت ومعركةٌ تو ركو‎ 
اما انكليس از مس اعد وى‎ cal, هفت ماله بود ونصرنى قاطع رآنها‎ 
باموال لازمه عدول نموده واورا نصیحت كردك از سيايزيا صرف نظر نايد‎ 
وينک در چو موقع حرج بود واقعة غير مترصده دست داد که برای وى‎ 
روس وفات‎ bad فرج بعداز شدت بود ممل آن مفصل اذكه اازات‎ 
از دوستداران وى بود‎ SSS یافت ومشار الما اءدا مڌو وی بود و بطر‎ 
بجای مشار اليها نشست واشكرى بكك فر‌دريك فر‌ستاد وروس كه دشن‎ 
صاحى‎ sales ۱۷۹۳ مبدل کشت در سنه‎ p> نی وی بود بدوست‎ + 
منعقد کردید که فیدر رت بدانوسيله سیلیزیارا نکاه داشت وكمى بعد از آن‎ 
- dy she در صدد نيامدكه آرا از کفش ,رون‎ 
صلطنت فر در يك‎ 


بعد از آن مدنى مدید صلح وسلم جاری بود وفردريك شروع کرد مام 
همت وقواى خودرا در اصلاح شئون ملكت مصر وف وكلية عنابت ومجاهد 


ترا در تنظ زراعت وریب امو ر اقتصادىميذول دا:د وفقراء را از رد اختن 
حراج معاف ساخت وميان اديان adie‏ مساوات ومواساتر احراء »ود 
واماس عدالت وانصافرا مستحم نود وکار SME‏ رسيد که حكابت آنيه 
تمونة ازعهد عد ات‌مهدوی ود : - کویند نزديك قصمرش در (سان‌سوسی؛: 
ull‏ بود وفردريك میخواست LT‏ برد و برای اصلاح زمبن قصرش . 
بكار برد ولى آسيابان از 5 آن امتناع af‏ و باوج‌ودیکه فیدر يك 
میخواست باموال 0.225 ديك حرم شرا يوش آورد باز آسرابان بر عد خود 
باق ماند تا سكهفردريك تهدید کرد كه آنرا منهدم میسازد Lal Sophy‏ بان 
این كلام راشنید فہیاد زد : - Sly‏ حت کدی آسیارا اسيبى برسانی در 
عام برتو مس أفعه خوهم کرد » فردريك از كلام وى شادمان شده فهميد 
له آثار مدل در نطاق مملكنش raat‏ افته ابت - قصة دیکراز وى مذكور 
است وخلاصة Ol‏ انکه ر وزی ديد یی از مستحفظن از شدت تعب 
واب رفته وملاحظه Sah‏ کاغذی از جیب وی ر ون آمده - فی‌در يك 
کاغذ را فته خواند ودید مکتونیازمادر سر باز است كه مرش نوشته واز 
اک ست اذ روت كلل كردا ادر فر شا ی leas‏ مرو 
از حبت سرباز سبت بادرش سرور زدیده یس ازسک وله طلا 
بدست كرقته ودر جيب مہ از انداخت وميس در جره خود رفته زنك 
احضار زد كشيكجى نا کهان 53 ودید جببش‌سنکین است وهمینکه 
سكدهاي طلارا ديد Gamat‏ کردید وباحالت وت وجړت جلو اب راطور 


A 
- ت فى در يك کیت را از او تید وس باز حکات را نقل کرد‎ sas! 
ابن سک هارا ببزد مادرت بفرست‎  دزادن‎ ace: فردريك بوی "فت‎ 
- : وبكواميراطوزازحالاة بعد دوت اوميّائد‎ 
قصل سرزو‌ه رم‎ 

5 جنکهای اپیوف 
شورش فرانسه 

فردر ch‏ 934-5 سنه ٩‏ يمهآن Cite $s‏ وفردريك و یلم نی 
cle‏ وی شنت وتا سنه ۱۷۹۷ GLEE‏ اشتغال داشت دز Ange‏ وی 
مكلت des dy‏ قسمت منقعم ؤديده ميان پروس وکسه وروس توز یم 
کشت - افبراطور جوزف دوم BIE‏ مادرش ( مار يا تر بزا ) در سنه ۱۷۸۰ 
بر حت صلطنت قرار cab‏ وامیراطور dosed‏ بواسطة flies‏ که از alts‏ 
حرب بزوى وارد ۰12 نود ضعيف كرديد ب هتکای roy FAAS‏ امال 
“ود انش ثورة فرانسه مشتعل ديد ودر الان ضخت ترين اثرى راحادث 
کردانیند وملت فرانسه از کرت «ظالم وشدايد وارده بر آن بييجان آمده بر 
حكومت واشراف شوريد در سنه ۱۷۹۲ پروس واسه cles‏ کدند كه 
برآی ارجاع بادشاهى فرانسه ,رمات فرانس de‏ آورند ولشکر ايشان تحت 
رراست دوك برنزو پل بود ومشار اب پار Oh‏ هدید مود که | كر آسب 
محانوادة ساطنت cb,‏ ای تخت آنبارا با خاك OLS‏ خواهد ee‏ 


= مت 

جواب اين دید > فرانسو بان بوی‌اعلام ؟دند 5 بادشاه وملکه‌را سر ؛ بده 
اند ( وملک خواه امبراطور :سه بود ) اين Hale‏ رعب وهرامى eB‏ در 
sibs,‏ تمام ارو بائان‌حادث نود OW‏ وهولندوانکلیس Sob holes‏ محالت 
بزرکی تحالفت قشون فرانسه منعقد ساختند - 

ظه ور اپیونت 

ارج TT‏ 
ناپڈرن by,‏ برت ظه ر مود در آنوقت مروی بيست وشش سال بود 
وفرانسه رياست قشونشر درايطاليا را بوىواكذار بمو Un) Je‏ رامطيع 
ومنقاد ساخت وسیس بر ملکت anc‏ تاخته امرا طور را مجبور مود 5 صلحى 
را که شروطش را بوی تلقين ترد قبول تمايد ب عام دول ارو پا از این جنک 
مضطرب ALS‏ ز را فرانسو يان در er‏ بلاديكه en‏ میکردند مبادی 
مھ ر ت راا تشار میدادند ودر نه ۷۰۸ انكليس وروس ونمسه محالفت 
جدیدی عقاوءت فراسه سل دادند - در خلال اين حوال يعنى درسال 
۵۹ جکهای Lod‏ من فرانمویان از بکطرف وايط ليها والمان از طرف 
Ko‏ دمت داد وفرانسه ها در yen‏ از اما كت Ah‏ ز برا که ناپلیون 
با آنا پود و par‏ شتافسه بود 5 آن افلم را قح Ale‏ راز انجا برهندوستان 
de‏ ورد - اکر از حسن نيقظ وبیداری peel‏ البحر نلسن نود واسطول 
فرانس را نا بود ومصدوم تمينمود هم acl‏ نابلب.ون بحصول آن مامول نايل 
م کشت - در آن ال تداط آپلیون lily Has‏ کردید gay‏ تسلطى مافوق 

(t=) 


۳ AY = 

أن نود وبرايطال ومسه له برده عرض وطول آثرا باه ل سم 500 
وأمبراطور فرانسيس ثانى را مجبور کرد كدمعاهدة صاحى را قبول تمايد وان 
معاهده امپراطوری مان را بكلى ذليل وز بون ساخت ونابليون مهر نحو يكه 
خاطر خواه خودش بودفهبت باميراطورى ألمان رفتار بینمود واز سنه ٤‏ ۱۸۰ 
امیراطوریفرانسه مین کردید ب سال‌آبنده انکلیس محالفت جدیدی BE‏ 
وى تشكيل داد واپلیون عازم کشت که بر ان ملکت هجوم آورد واک نلسن 
أسطول و يرا در ( تافلکار) ابود نميساخت ونقشة و برا واژکون نیکرداپیون 
بمقصد خود ميرسود ‏ . 

مپس آپلبون ازراه خشی عطف نظر بدشنان خود موده ودر جنك 
( اوسترلتز) با امبراطوزى روس وئسه جنکید وتحی شايان بر ابشان یافت 
ومعاهد ةصلحى كه خودش شروط انرا بديشان تلقن كرد با انهامنعقدساخت -. 

در سال آبنده ضر بق مهلك برمملكت OUT‏ زد ز برا ولايات OUT‏ را كه 
در تاریخ eth‏ ( انحاد رين ) معروف است تشكيل نود و بدسواسطه شانزده 
امیر از اصراء آمان را مستقل كردانيد و برای هم يك ازانها سلطه وافتداری 
خصوص خودش داد بشرط Sl‏ امارات خودرا رای حدود شرق فرانسه 
بمنزله حصن وقلعه قرار دهند وازانوقت امبراطور نمسه ازتاج ونحت الاس 
صرف نظر ود - 

دراوايل سنه 180 فردريك و یلم سوم مجبور شد كه با نابليونمعاهدتى 
كند ومیان ايشان وانکلیس جنک حادث کشت وانکلیس bho‏ جهازات روس 


~ 


۸ 
را ض.بط نود - اپلیون ميترسسيد که مبادا پروس :بت بوی LS‏ كند 
cally‏ وی باز کردد by‏ انواع اقسام عذاب واهانت در بارة ان ملکت 
معمول میداشت تا اینکه کاس صبر يروسيان لبر بز كرديد ودیک محل سکوت 
وشكيبانى پرای انما باق نماند - 

لو Say‏ بروس هميشه مترصد فرصت بود كه از نابليون انتقام بکشد 
وشوه خود را حر یك نود که برضدوى برخيزد هنوزیا #زسنه ۱۸۰٩‏ 
نیامده بود که باز ابره حرب اشتعال بافت - ولی قشون يروس بالشک‌های 
جرب مدرب ناپلیون برابرو همسر نبودند وهنوز چند Ghar‏ دست نداده بود 
که نايليون انما را تارومار ساخت و پر کنده كردا نيد نابليون بهر طرف که 
میشتافت صبت شهرت اوازه شوکت وی انتشار مييانت محدیکه لشکرها از 
شفیدن مش مہ تہ ش ژدیده وزهت جنك بوی تسلم میشدند ‏ چند هفته 
بعد از اعلان جنك » نابلیون سمت él‏ داخل کردیده وآرا عل نود 
فردر بك سوم کریخته و بقية لشكررا کرد آورد و برروسها فتحی یافت وجنی 
مخت ميان طرفن دست داد ومدنی مدید جر پاس داشت وهر يك از 
فر oh ob‏ کر وح ae‏ از لشک خود را از کف دادند هنکامیک Ini‏ 
اين جنك در ميز أن قضا وقدر ميبود اشکری از آمراء ألمان كه نايليون أنها را 
*ستقل ساخته بود بکك وى شتافت وبنابراين افراد ألا با هموطنان خود 
ماد به کردند وفردر يك ويام وحلفاىوى فرار را برفرار اختیار ۶ودم‌وروس 
از پروس جدا شد و بناپلیون بيوست و بدبنواسطه اضحلال پروس SARE‏ 


8 

يافت و نايليون شروطى جانفرسا بر ان SN‏ تميل موده ومعظم | .لا کش 

وا ازادتجريه مودتا انك ان ملکت بزرك ale‏ امارتی كوجك شد وجزيه 

بزرق بر ان انداخت وشرط کرد تا وقتيكدان جز يه برداخته نشده بايست 

مصارف قشون فرانسه را «تحمل کردد - لو بزدیدکه اپلیون جزاسمى ازناج 

ونحت برایش باق نکذارده وطذابه ( تلت ) روانه شده ازوی القاس کردکه 

در بارة پروس ترحم ule‏ ولى ناپیی‌ون شدت كراهت وکینه وحسد 

ورا نسبت خود میدانست و بعرنهای وی اعتنائی نکرد ومعاهدةٌ نلست شو 

متر بن معاهدةٌ Soy‏ پروس برثم انف خود 9 ءأخت - مکهلو يزبعد از 
ان دبرنزيست و بادلى شکسته وخاطری فکار بديار ديكر شنافت - نايليون 

در انوقت gail,‏ درجة مجد وشوكت و على رتبه سطوت ورفعت رسیده‌بود 

و بتاج tH‏ میپرداخت وه طورى که خود میخواست يادشاهانوسلاطين 

را om‏ وبنصوب میساخت واقربای خود را برتختهاى اروپا منصوب 

ميداشت وهیچکس منازع ومدافم وى نبود وقسمتی بزرك از يروس راغت 

سلطه برادرش جروم نهاد وحرف وی از يك سمت OUT‏ تاسمت دیک “sole‏ 
و منزل Soy‏ تغيير وتبديل نمييافت 


— Ao = 


فصل جهار دهم 
حركت OUT‏ 
معاهده تاس ت OUT‏ را عضیضمذلت ومسکنت تشانیدور شة استقلال 
آرا باب رساید ales‏ وويرانى از هر طرف بدان ملکت روی آورده 
فلاحت وتجارش lary‏ کردید وقواس بکل کاسته وکارش بانلاس 


دشد - 


مین سك حال بدیمنوال رسید رای نو سندکان آلمان شروع کردند آراء - 
جديدء را مران ملت ابتشار دهند و به ,© روح‌استقلال وتجدید She‏ اتحاد 
پردازند - نیش ile Ld‏ عصای سومی بمرکت اقاد وسنك اساس 
مداری را درساحات أن ملكت باد - روح اتحاد ملى را ميان أن مس كان 
جنبده وزند كان م‌ده دار ومات مست 'حرست را از خواب جهالت 
وغة ات هشار کدند وکفتند باوجودیکه در ميسدان جنك شکسته واز دشن 
قوی نجه مغلوب کشته اند اما باز جامعه ملیت آلمان موجوداست ومیتوانند 
wt‏ رفته را باز جو ی آرند و شرف نبا ومجداثيلخود معاودت کنند - اين 
محررين زنده‌دل از ایفاء وظايف مليت واحراء تكاليف قوميت فرو NS‏ 
نکردند ورج خود وراحت دیژان a db‏ - كف را کمتند ونوشتی‌را 
نوشنفد - بسیا ی از سياسيون نيز شراین SG‏ اناده سعى دند ملکت 
دحت وملت راب‌را از درك أسفل املال نجات دهند وخودشان نيز 


ae 

بقول! كتفا رده بل بعملياك برداختند واصلاح‌قشون را وجهة همت صاحته 
لشكر معروف به ( لا ندوبر) را رای مدافعه از وطن تشكيل دارند - حب 
رياست را ازدل ون کرده مب وطن ونجات وى برداختند وفهميدند 
تاوطنشان در خطر واستقلالشان تالى صفراست نه برای آنها رياست باق 
ماند ونه رای اخلافشان نمادت - خودشان دردت دمن ذليل وزبون 
واخلافشان با طالع واژکون وبخت وارون کرفتار خواهند بود از كذشته 
هاى ديكئانءرت ad‏ وهمان واهى Sly‏ ايسان در وصول سعادت طی 
کرده diay‏ رفتند:- 0 

اپلیون ot‏ حسد واضطراب ore ot‏ وبروس را متهم 
Saf‏ درصدد اتقام برآمده تفر از (بارون مشتين) ANSI‏ كود - 
همسجو اتفاق اند که أسبانيها نز درمقام خلع جو زف بونابرت (رادر (Cal‏ 
برآمدند وانكليس ایشانرا امداد. رده قشونى بسردار ی ( سرارطر ولزى ) كه 
بعد بدوك و یشکتون معروف کشت بدد ایشان Sting‏ نون ناچارکشت 
که لشکر بزری باسپانیا فرستد وعضائیا فرصت را Cras‏ شرده در اوایل 
سنه ۱۸۰۹ أعلان جنك بر نابليون دادند - 

ملكت نمسه در صدد برامد الماسا نرا بهار سازد وانهارا dy‏ اسباب 
نفاق| وشقاق ترغیب نايد واملاتاتی طبع موده در طرق وشوارع جسيانيدم 
ومضمون ییاز انبا جنين بود : - 


( از ک 


أب« OW‏ »تال 


الكمندر ونا 


4 


پلیون وفردر يك 


ڕاك د 


كولى اناز 


a 


(۰ 





J ANS 
مسةمينكد که در درك أسفل فرو ميرويد وماتند غلامان زر رید‎ « 

بقوانن باد شاه بیکانه اطاءت وانقیا: میکد  Up‏ رو- م‌دانی در 
' ميان شما رده ودست طبيعت اثر حس Sila ta‏ را ازمیان‌شها رده است - 
erg‏ : باوکان شمارا فوج فوج عبدان‌جنك,رند که با رادران خودچنکند 
وتيشه بررشة وطن بزنند - ای OE WW‏ . نمسه شا هارا دعوت ميكند که 
slaps‏ ذليل خودرا ch‏ سازید وررق غرت واستتلال برافرازيد وقيود 
وزنور اجنبی‌راسکند - هرمان تاچند ,رذزیژید بت خودوحه‌وم ا كند؟ 
مکر خوشتانميايد كه ز رغل وزنجیر بیکاهبا ید ۾ مان برخيزيد ومكذار ید 


تردبد که اسمتان‌در زبان طبقة آنده‌مو رد لعنت ومعرض شنمت کردد» 


ولى أبن صيحه وفرياد مامد باد يجنردادن وآب در هاون س يدن بود 
زرا Bhi‏ پروس از سطوت وشو کت O rah‏ هرسي دند و بمجرد شنیدن 
امش میارزء ند سهل است لشکری از آلمان زب برق فرانسه رفته گماربة 
نمسا وها پرداخت وآنها راشکستی فاحش داد ونايليبون بار Fas‏ بسمت فانم 
در وينه داخل کشت وة۔ه را بعذاب الم مبتلا ساختسه قسمتى بزرك از 
املا كش را مجزا نود ولى ( اندريا دوفر) سركردة نمساوى در ( تيرول ) 
che‏ فراويان مداوست نود ونايليون فقط بمداز زحمت ومرارت بر وى 
فتح ونصرت Cth‏ همینکه اورا اسر کد و یا dy‏ مقيد ساخته به 
( مانتوا ) فرستده ا oF‏ سر وړا درآ بردارنء وان حا.ه در سنه 


۰ دست داد وپوت فتسوحات متواليه يافئه هیچس بعاندت 


- ۸٩ = 

ومقادمت وى حرئت میس کد وح فش در ار وبا خاصه در آلان au BY}‏ 
وهييجكر ىس است لك کلمه راو تقد bid ate‏ حو موی مم 
(حرب فضات . AS‏ دادزد 5 مه .ی عظم ازملت «ختادی ملل‌وحل 
بداد جومت وهيل اعضایش سیلمی = سر وده = معام = ۳ ص ت کاب 
wb‏ ههندنن ب حای ‏ وشا ردان مدرسه pats‏ ودند وشعرای وطن 
سرودهاى gt‏ نم ود بدنواسطه خوت وؤرت را در قلوب ملت‌جای 

میدادند - 


مله ررس 


روس bt‏ دولتى ازدرل اورو پا بود كه ناپلیون از سر كوى وى عاجز 
كرديد ‏ تابستا ٠‏ سنه ۱۸۱۲ بالشکری كه عبارت ازا ملیون مرد جنک بود 
oly,‏ ملكت خت و سوى مسکو پاخت ررس روی آورد و ړوس وسه 
هدو جبور شدند که لشکری با قشون وی بفرستند ‏ ناپلیسون »سكو رسيد 
ومقاومتى از رو.هاندید ولى روسها انتقامی خت از او بررآوردند ز يرا از 
جلو وق عقب نشستند وقر په ها وشهرها را كداز JAY‏ مسكو بود سوزاندند 
وهمینکه نابليون بد انجا رید محل ومسكنى برای قشون خود ند:.- زستان 
نيز با نام تشدت وسزرت در رسيد واابلیون بور شد که بالشک خودمعاودت 
عاو وزہ تان سخت روس الب انا را تلف ساخت - قزاقها نبز بر بقية 
السیف de‏ أورده شقاوت ونکبت مارا ميافزودند تا انکه جز چند هزاری 
از ol‏ لش OF‏ م‌اجعت نکد وانهم Say SE‏ دل انسارا بدرد میآورد- 


— 4s = 

جنك آزادى 

ابن شکست آوازة شهرت ناپلیون را بكلى شکست وارو با ازانچه بروى 
وارد أمده بود .سرور وشادمان كرديده و برو س در ماه مارس ۱۸۱۳ اعلان 
جنك بوى داد و جميع طبقات مات را بکك خو یش طلبيد ‏ ان دعوت 
بپوده وعبث نود بلکه poy ele‏ بيك جنبش م‌دانه جنودند وخود را 
مصلح نمودند - حنی زنهای پروسی do‏ وز یوز آلات clés‏ دارای خود را 
فروخته محکومت تقدم می‌کردند تا و برا با مام اين جنك که بعد از ان بنك 
زادیم هورشد قادر سازاد - 

أبليون لشكر جدیدی را كهفالبش از جوانان وتازه چرخان فير مڌرپ 
بودند تشكيل داد و بر روس و پروس حملهآورده در سنه ۱۸۱۳ فتحی‌شایان 
برايسان يافت ومی‌خواست :سه را بطر ف خود کشاند ولى بد شمنااش ماحق 
ترديد ‏ یرف ج لك ميان طرفین تا ۱٩‏ اكتو بر ۱۸۱۳ جاری وساری بود : 
اينكه جنك مشهور لیب يك که‌سه روز طول كشيد واقع كرديد ودر رو زاول 
Oly‏ فتح بطرف‌وی ile‏ بودوحتى کان کرد که بار دیکر دشنانش راشكسته 
اسث ولى روزدیکز هنكام ظهر جار ال بلوخر پروسی بيداشده بدشنانش 
مفحق کشت ووضع دیک کون کردید وروز مم شكست اابلیون تكيليافت_ 

پروس وروس وعسه اؤ اين حادثه نسجيع يافتند که خودرا از ابو 
مستخلص مازند واتفاق کردند که درفراه داخل کردند وروز اول ake‏ 
سنه ۱۸۱6 در آنجا داخل pos‏ منشوري صادر نودند pais‏ يح كردند که 


هه 
مايل نیسند با ملت فرانسه مقابله ومقاتله کنند Ly‏ میخواهند مطامعپیون 
را که خطر بزری برارو | وارد ساخته رفع ودفم ايند ودر همانوقت لشکر 
انکلیس برياستو پلنکتون از اسپانیا بر فرانسه موم آوردوفرانسه نیتوانست 
که باجمیع اين دشمنان برابری کند ز يرا جنکهای يست ساله قواى اورا 
مضمحل ساخته رود ب 
سقوط yt‏ — 
نابليون بجنك دشمنان مشغول بودولی طالع بوى يارى نکرد ودرهارس 
٤‏ حلفا در پاریس داخل شدند ونايليون را محبسور تردند كه از عرش 
مسلطنت dik‏ ايد ودر جز by‏ ااب كوشة عزات 5 یند و با فرانسه معاهده 
صلح منعقد ساح ه الزاس ولورين رابراى آن مملكت باق کناردند - 
پس از یکسال : پلبون ازالب كر یخته و بارديكر بفرانسه بر کشت ولشکرش 
ورا با فرحو ادمانى استقرال كردندودر ماه پونيو سنه ۱۸۱۵ درحرب واتراو 
شکست يافت ويجز بره سنت هان نفى كرديده در انجا ماند تا وقتى كهصرد ‏ 





فصل ok‏ 
اعاد المأن 
بعد از جنكهاى اپلیون پروس قسمتی از املاق را کهاز وی کرفته بود باز 
بس كرفته و بعضي أملاك ډړشمال وشرق ايطاليا نمسه داد وا زآنوقت پروس 


ا 


- از بقیه ملكت Gap‏ منفصل و بخودی خود مستقل کردید بلوكهاى ألمان 
ديدند بر است مالفتی براى مدانعه از خرد ali‏ آورند ا | کرد شمن کانه 
برآنها مهاحمه كند آماده باشند وقرار شد هی ابال نائی يجاس فرنكة ورت 
بفرستد كداتحاد ألمان را رياست كسه اعتراف mile‏ 


از انوقت تار یج ,رمن عبارت از جنك هميان مشروطه خواهان ( احرار ) 
وه‌ستیدین _ فهنه برستان ) بود وشورش فرانسه ار #سومى دز جميسع اقالم 
ألم ىكرده بود - پوشیده لوت که CU ol‏ درز.ان‌باستان خراج وضراب 
مقرر ومعين میساخنند وشرایم وقوازین Joe‏ میکردند وحع ایشان ر اتبداد 

اقام بود چوکه مات هیچ دستی در ادارة دوات نداشت رحتی تا سنه ۰ ۱۸۲ 
قانون ردک وبندق در بعضى از صفحات ان ملکت جاری رسارى بود- 
باو جودیک قانون اتحاد أل نی نحو استبد اد منصوص بود ولى وزراء وز ركان 
de JE‏ وجهد ١‏ درابقاء ساط ,دست خود مصروف میداشتند واينمسثله 
مشروطه خواها نرا ز راد تر میساخت ومعلمین وطلبه مدارس gig‏ ,سند كان 
وشعراء وار اب فک در ان حر کهداخل وشامل ميشدند ‏ مهمترين ملکتی که 
هستبدین در pty I‏ فت کردند کسه بود ووز رش (مرئیخ) شه رکال جود 
را مبذول میداشت كه از حرکت. اعبلاح یانهضتی که ماية جلو کری ازاعمال 
رات باشد مقاومت نايد و روس نيز در اینخطه ssh‏ شر يك ردیدوهر 
دو متفق كشتند كه از مساعی احرار مانعت واز اعمالشان مدافعت ايند ب 


- 


4y —‏ — 
سپس هيئت تحقيق تشکیل دادند 5 نوسند كان وشعران را كه «بخوامتند 
افکار جرا Ce‏ را در اذهان هس ۵ ج یک بر كلاد یک بر ند وقسمتی زرك از 


مه مين مدرسة دار الفنون راک از <زب Ady aol‏ کرفتند = 


وی در با فار ساير ابالات جنوب آاان احوالى متراز آن جر يان داشت 
زیرا كه ملت تساطی عظسم adh‏ وحق خراجگذاری وجمل فوانین را حايز 
ديد dy‏ ميان شمال ألمان وج:وب ن تفاوتی عظم موحود بود - 

در شمال OUT‏ افکار مر دم از است‌داد دولت یجان آمده ودر سنه ۱۸۳۰ 
شورش دوم را واقع تردیده ومشروطه خسواهان د رشمالی الما. حرئت 
وهرجان آمدند واصلاحات را CLL‏ واصرار خواهان شدند روس و يروس 
وعسه متحد کشتند که عض مدافعه از ماطة شاهاه » أبن حرکت جدید را 
مو proms‏ سازند Stay‏ جدید ديكر رای تفتيش احرار وسیاست ایشان 
تشکل cab‏ ودزارها غاص را :دون Se‏ هر تكب جر شده باشند درزند 
انها انداخنند و بسیاری معلمین دار Opal‏ راطرد anf‏ و بعضی ازان مدارس 
زره ما وت سر شرا نا مر ودک مره مد فش 


طبع شود مکرانیکه سانسور انرا ملاحظه ماید - 


درسنه ۱۸۵۰ فردر يك و یسم چهارم بر تخت نشسته وتا سنه ۱۸۹۱ 
فرماروایی ود ودر اواز ساملات ومين otk‏ را عقو تمود. و ودده 


gar dats‏ اصلاحات را اجراء als‏ ولى دارای اراد قوی بود وطذا 


اصلاحات معهوده صورت تکیل نيافت و ننابراين ر حش اهالى وهیجان 
ایشان فزونتر کشت خاصه بعد از Sil‏ ايالات شازو يك وهر يشتين خواستند 
که از تخت سلطنت دنارك خارج ودر احتلاف UN‏ مندرج شوند سدرسنه 
۸ ثوره فرانسه واقعم کشت وفرانسویان موز دوم فرانسه را تشكيل 

دادند واين مسئله GLUT‏ بمطالبة اصلاحات در بلاد خود نشجیع سود نا 
S|‏ پروس وعسه ترسيدند مبادا أن سیادت و بزری که دارند زايل شود 
وچندین as‏ افنشاش در ان بلاد واقم شد وح+ومت مجبور کشت که رای 
نسکین شورش قشون نظاى بكار برد - در نمسه شدت احوال بیشتر از پیشتر 
دید زا اهالی درچندین ايالت نبضت كرده اصلاحاترا باصراد وابرام 
خواستار شدند وسبس امبراطورو وزیرش را از و ينه بر ون کردند Sy‏ لشکر 
امبراطور در ماه اکتو بر هتان سال بر شهر مذكور مله برده انرا جيرا رفت 
وی كثيررا ازدم شیشیر کذرایند - در dle yet‏ امبراطور (فرانس 
جوزف ( ciel Bex‏ قرار کرت وميان وه واحرار جنك وجدال در 
نجابت اشتعال بود وید از شووش اخبرردوس فزونر كرديد و با وجوديكه 

حكومت نبایت كراهت باصلاحات داشت باز ناچارشد كه برشیاصلاحات 


را جاری سازد ” 


ê 


بت ه48 — 





) ب . ° 


— 4 


اميراطورى حاليه امان 

در سنه ۱۸۸ درايالت شازو يك وهواشتن اغنشاش درد يانت 
ومران الان ودعارك در یاب ان دو ایالت جنک و افع کشت وشجه اين 
شد که دعارك هولشتن را فت مد ازان ميان سه والان FF‏ قال 
وحدال اشته‌ال کرنته تاچندن سال در کار بود وسببش اين Say‏ هس يك 
از ان دولتين سعى میکردند 5 در ادارۂ امور CW‏ مقام اول را حايز کردند - 
در سنه ۱۸۹۱ فردريك ويلم حيات فانی را بدرود كفت وبرادرش ویلم 
او ل بجايش نشست سایق بران نیز در ان ملحت Wig‏ مه اطنت کسرده 
بود زيرا برادرش برطی مبتلا کشت که مدت مدیدی ٠‏ برا بيكار ساخت 
ورام اولنهمید که مملكنش میا دو دشن يعنى سه رفرانسه كرفتار است 
واز ان روز فرانسه تحت ام ليون سوم بود و شار الله جمهوری دوم 
قرانسه ساطنت منقاب ساخته وبر تخت پادشاهی تمكن بافته بودوپروس 
را بنهابت منفو ر ومكروه میدا مت ورق و بزا بنظر قلق واضهاراب ملاحظه 
میکرد - ويلم اول ديد به .بتراست لشکری ران مهيا سازد تا ينكد اماده 
ومستعد باشدولى وكلاى مات با او مقاومت كردند اما وز رش ,ممارك ويرا 
ع “gla S gal StS‏ ت نود و .مارك زر GAS‏ سياسى بود DAS‏ روس سو 


وما یافنهوستپر ر است تدهمواره درتوسمة تلط واقتدار انملكت مپکوشید ۰ 





در سنه ۱۸6 جنك تازه Oly‏ روس ودعاراك بر سم ایالت شزو يك 
وهولشتن واقع WIS‏ .ومس؛ ,.. وس كك وساعدت كرد وبردامارك 
فتح وظفر ياف تند ولى مران ان ودولت بر سر همان دو ايالت جدال ونزاعى 
دست داده ودر سنه ١85‏ محرب شديدى منجرشد که انرا حك مهفت 
هفته امیدند زرا چندان طول نكشيد و پروس قوای ۶ را در معركه 
(س د وی) متلاشی مود ودر اثر ان ale‏ رشتة اتحاد جرمنی كسبخت dents‏ 
بکلی از lll‏ منفصل کردید وشلزويك وهواشتين را به بروس داده تمهد 
کرد كه سه مليون ايره انکلیسی‌غرامت‌جنك را بوى بردازد و ,ړوس جندين 
ايالت را کهاز سه كرفته بود بممدلكت خود ميمه تموده وسلطه وقونش 
بذانواسطه فز sis‏ کردید واحزاى متلاشى ود را مجتمع ساخت و بحر بالتيك 
sas‏ ای قال وی شک ان اا ا تعن 
جنك‌هفشاد 





اپلیون ثالث تام اين وقایع را بنظر اضطراب مینکر يست ویروس 
تعرض کردهه تعدیل حدود را مطالبه موده واظهار كود که اکر روس مطالب 
ويرا اجابت تكند اعلان جنك خواهد داد ولى ارك از این معنى امتناع 
غود وطرفين در تیه جنك برامدند در سنه ۱۸۷۰ ابايون ee‏ كرد كه 
اعلان جنك بدهد وچیزیکه بیشتر از همه چیز ورا بدينكار وادار كرد همان 
خسسوف وی از تاج وتحنش بود زرا ملت ورا دوست داشت ودید 


(م - ۷) 
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خوبست بربروس فتح ناید و بدانواسطه از ملت خود اسقالت ڪند‎ 
" است كه ميتواند‎ SE ya Kt) ووذراش نيزاوراكول زده كفتند که‎ 
را بامير ليويولد‎ esl بروس تمكن بابد همچر اتفاق افتاد كه تاج وتخت‎ 
هوهتزوارنى تكليف كردند وامبراطور اپلبون تصرح كرد كه میکذارد امیر‎ 
اول پادشاه‌روس درخواست‎ chs المانى برتحت سلطنت أسيانيا بنشيند واز‎ 
ولى‎ Ale كرد چون رئيس خانوادۀ هوهتزء.لرنى است از اين مسئله ممانصت‎ 
امیر لیو پولد خودش تاج وتخت را قبول نکد - نايليون از بادشاه بروس‎ 
ارت‎ bled مطالبه ترد که تعهد ابد كه نكذارد ليو پولد در اینذه پر تحت‎ 
امتتاع نمود وبا براين نايليون اعلان‎ Aga’ بابد وپادشاه از اعطاء اينكونه‎ 

حرب بر بروس داد 

در حقيقت لشكر فرانسوى مهیای جنك نود وشكستهاىفاحش بافت 
وخيانات متعددة كه سردازان م تكب شدندشکست انرا فز ونر ساخت اما 
از طرف دیک قشون پروس د رکال استعداد واماد فى وبهترين نحوی‌تنظيم 
did yah‏ ب 

نه فقط نايليون از بابت لشکر خود كول خو رد بلکه در باب لشكر دشن 
نزاغفال يافت زرا وزرایش بوی ت AS‏ کرده بودند که AN,‏ جنسوی 
اتحاد Cll!‏ ار ولایات شمالى نفرت دارند وحسد هي برند ومکی. يست 
كه انما را مساعدت تايند ‏ ولى حقيقت واقم بعك ساين بود زيراملتالمان 
SH‏ دران واحد جنب شكردهكينةٌ ديرينه را فراموش مود وچهار صد هزار 


وو - 
نفر سياه بحدود خود فرستادندكهاز رسيدن جنك .ملكت خوش تمالعث AS‏ 
مصائب متوالى برقشون فرانس ه وارد آمده وقسمتی بزرك ازآن درمتز 
وقسمتى ديك درسدان حصو ر ترديد ودر اول مپتمبر ۱۸۷۰ المانيها فتتح 
ونص كامل يافتند واميراطور را باهشتاد وسه هزار سياه اسير کردند - 
ملت‌فرانسه ازشنیدن این اخبار مضعارب تردیده امبراطور را خلم وجمهورى 
sty‏ را اعلاننمود ومازم کشت که جنك‌را بانتها برساند - آلمانما بر پاردس 
تاخته واطرافش را ماصره نمودند وشبر بارس درمیان سلسله" از قلعه های 
متين بود Selby‏ فرنسویان امدادی وافر باستخلاص بای تخت فرستادند 
هيچيك توانست بدائجا Any‏ زرا لله آلمانہا انمت میکردند ودرماه سیتمبر 
بر( ستراسبرك ) ودر اکتو بر بر( ماز ) مستولی کردیده اشکری بزرك را که 
عبارت ازیکسد وهة:ادوپنج هزار كس بود اس نمودند وهمینکه زمستان 
درسيد دثعنان پاریس را دوچار SH‏ وشدت نودند وقوز لای قوز اینکه 
ترسنى شروع کرد مردم را دوچار وزجمت ومرارت سازد زيرا که اطعمه 
تمام شده وصردم سك وکربه وموش وجانوران دیک ميخو ردند وآخرالاص 
دريناير ۱۸۷۱ باريس بدمنان تسام كرديد وشكست ail i‏ بدانواسطه 
تکیل يافت ‏ همینکه موقع صلح رسيد GUT‏ ايالت الزاس وقطعة ازا AL‏ 
لو رین‌را ماخوذ داشت cul sy‏ جنك که دو بست ملیون bp)‏ انکلیہ ي بود 
كرفت وقشون المان بعضى ابالات فرانسه را تاوفتی که غرامت تسام کردند 
be‏ ساخت - 


تست و — 





ويام أول اميراطور المأن 
( از خاب «اطان» تاليف علامه بر نك كولد sisi‏ ثد (e‏ 


me es =‏ 
ام راطو ری الان 

دراثراين جنك تام المان کیک منضم کردید ودر ماه تومیر ۱۸۷۰ که 

پار يس هنو ز نحت حاصره بود بسمارك ple‏ نواب مالك المانى را دعوت تمودكه 


در کنکاشی که در فرسایل (نزديك باردس ) منعقد ساخته بودند حضور 








همرسانند ودر خصوص این اتحاد مشاوره of Uday‏ هايند ودر ۳ ديسمير 
. پادشاه بافاريا (بزرکترین بادشاه جنوب المان) پیشنهاد كرد كه تاج امیراطو ری 
را پادشاه بروس اعطا Jule‏ وويلم اول تاج سلطنت را قبول غود ودز۱۸ 
ينابر سنه ۸۷۱ درحجرة لودس چهاردهم در قصر فرصايل تاج امبراطورى 
را بر سر ale‏ ودر ماه مارك امبراطور سواره در ,اريس داخل شد وسابق بر 
این نیز در سنه 1816 بعد از سة وط dy abi‏ بابدرش درأنجا داخل 
شده بود ے 

بدینطو ر اتحاد المان بء' از جنخهای بسیار تكيل یافت وشهرهاى. خودرا 
متفق وامارات خودرا برشته هائّكه منفصل نيشد متصل کدانید وازاار وز 
در Sr,‏ دول بزرك داخل كشت وهنوز از جنك فرانسه فراغت نیافته Soy‏ 
شروع كرد امور خودرا صمتب ومنظم بسازد - در سنه ۱۸۸۹ ويام اول که 
مرش ازنود کذشته بود مدو سرش فردريك ويلم SIE‏ وی الست 
ولى حزجند ماهى سلطنت نکرد ووفات Cah‏ وویام ثانى ( امبراطور ويلهم 
(حاليسه ) يجاى او قرار كرفت اکر چه در.بدایت سلطنتش ملکت الان ترق 
ذافر يافت ولى حرص وطسع وى بازدياد سطوت وشوکت بدرجة افراط 


هی 
رسد ونقر با مدت چهل سال dag‏ وندارك میدیدکه بر تام بسیط خاك 
تسلط وتفوق بابد و حیع طالمرا ذايل ومنقاد خود سازد_ميخواست ازنرودو 
چنکیزنیز كوى سبقت ربوده سایر ملل را پامال ظلم وسم بسازد doy‏ سیادت 
مطلقه را در طول وعرض دنيا برافرازد - در خلال این احسوال هميشه در 
صدد بود بان دصت اورده بادول معظمة دنيا مانند انکلیس » فرانسه > 
روس » oly‏ جنك آغاز ايد ولی بیداری وصلح جوئی اين دول مانع از 
حصول مقصودش میشدوعاقبت همینکه ولیعهد اطر یش‌در مراجیو بدست 
بعضى از اهالی صر Le‏ کشته شد امراطور ألمان وحواشی اوكه همه نظامبان 
جنکجو بودند فرصت واغنيمت شمرده کان کردند نه‌میتوانند مقصود ديرينهرا 
حاصل نمایند و بغت اعلان جنك بر وس وصرب دادند »از طرف دیک LP‏ 
معاهدات بن MW‏ را م كاذ باره » ناميده وبا وجودیکه 2 میت Oh ph‏ 
معاهده کرده بودند نا کهان برآن کشو ر تاخته فظایمی را منکب ش دند 
كه نام WI‏ را تجدید تمود ‏ برای تشريم آن معمامب که از المانها بر oh‏ 
رصيد دف ترها لازم است dy‏ دولت وملت باز ch‏ مردانه مقاومت MIF‏ 
ونام نيك Bags‏ أبد در صفحة تاريج بیاد کار كذاردند ‏ دولت انكليس نيز 

كهديد تمدّن وانساهت در بزركترين خطرى افتادهاست OW,‏ اءلاس 
جنك داد تام دول نڌنه دنا که خطرات فح المان ربخ cada‏ توديده 
بودند باوتمناس المان موافق کردیدند وید از SAT‏ حرص وطمع 
الاب چندین مایون نفوس وملیارھا پول را تلف صاخت 


س ل 
وجهار سال ونم آنش خاغا ننسوزى در تمام دنيا برافروخت دست 
مکافات دهى باداش ورا بداد وشکستای نی دری يافت - امپراط-ور 
لمان كداتش این‌فسادرا در عم برافروخت از تخت‌سلطنت بفرش‌مسکنت 
اقاد واز تحت وتاج کناره جسته بم لكت هولند كريخت ‏ وليعهدوى نز كه 
ماية اتلاف‌چندین هزار نفس بود از وطن خود فرار ودر ملكت غربت قرار 
كرفت ple‏ سر كرد كان الما ن که chs‏ در واقم ملك المونى بود از تخت 
رياست برتختة مذلت abl‏ وسپ‌سالار كل قشون امان ( هندنرك ) كه در 
وطلش خدای St‏ جنك شناخته «بشد از مقام خويش استعفا مود 
\ کنون تملكت الان منقمم بةطعات تلفه کردیده ود هس جا جهوريق 
سکیل فته است بعيد يست که امبراطور المان نيز مانند ساير جباران بسزای 


اعمال خويش اصیده دراواری حيات خود را سايان آورد 


